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سه ماه جنگ، همه چیز را عوض کرده است. کمبود مواد غذائی، »
درپی، دربدری و آوارگی مردم در اردوگاهها و بعد، شهیدان پی

های توپ. مملوشدن ها زیر گلولهبازگشتشان. منهدم شدن خانه
بنزینی، بیکاری، زخمیها. هوای سرد. کمبود سوخت. بی بیمارستانها از

 « تنگدستی و ... خیلیها را تنگ حوصله کرده است.

 .168: 8931احمد محمود، زمین سوخته، 
است. روایت با عبارات و جملاتی  1«زمین سوخته»بند فوق آغاز فصل پایانی رمان 

دهد. گویی راوی ارائه میزده کوتاه تصاویری منقطع از زیست مردم در شهری جنگ

های موجود پرسه میجهان پیرامونش را به قطعاتی کوچک برش و در میان وضعیت

ای بر هر رویداد و تغییری متمرکز و زنی نگاه سرگردان راوی لحظهزند. در این پرسه

ی زندگی و های تحدیدکنندهدر فراروی پیوسته از موقعیت اًشود و نهایتمتوقف می

ی کند. بند مذکور، در میانهبستگی زندگی فردی و جمعی را بازنمایی میمرگ، فرو

کنند، موقعیتی زدن، جستن و گذر از رویدادهایی که راوی را در خود محصور میپرسه

گونه هر لحظه تهدید و نه مرگ کند که گویی پیش از آن نه زندگی بدینرا تشریح می

زدگی را در موقعیتی سه ماه جنگنتیجهشده است. راوی بدین گستردگی تجربه می

مرگ و  یکشد که در آنها زندگی به زیست تقلیل داده شده و سایههایی به تصویر می

مند به نمایش درآمده است. این فوران مرگ و رکود اشکالی از عدم امکان زندگی کنش

یی تاریخی معین است، محال که تصویر و برشی خاص از یک لحظهزندگی درعین

های درگیر در مبارزه و جنگ در دیگر لحظات تاریخی بسته با موقعیتتواند متعلق و هم

بودن، موقت و منحصر نیست، بلکه باشد. گویی این تصویر و برش در عین تکین و خاص

ها ها و درگیریهای برآمده از جنگها و موقعیتواقعیتی بازتولیدشده در دیگر لحظه

ها ممنوع، غیرممکن و یا تنها ی جنگی از زندگی در زمانههایکه شکلاست. هنگامی

توان اندیشید که با زندگی نه در معنا و فرم راستینش، شود، میدر قالب زیست ارائه می

که خود را در زبان و فرم ویژه و منحصر  ایمای مواجهبلکه با یک کلیت استعاری کلیشه

توان اندیشید با چنین موقعیتی می دهد. در مواجههحال یکسانش نشان میو درعین

که چرا و چگونه و طی چه روندی زندگی و مرگ به چنین جایگاهی تقلیل داده شده

توان به این مهم پرداخت که زندگی در نظم پریشان جهان اند؟ و در گام بعدی می
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ته تواند داشرفته، چه معنایی مییافته و ازبینهای تقلیلی زندگیزده، در میانهجنگ

مندی خود را حفظ تواند حقیقت کنشباشد و از طریق بازنمایی در چگونه فرمی می

 نماید؟ 

به بازخوانی « زمین سوخته»گو با متن وم تا از طریق گفتادر این جستار بر آن

ی جنگ بپردازم. در گام اول، همگام با رمان، اشکال زندگی و بازنمایی مرگ در زمانه

اجتماعی  –زده را، با توجه به شرایط اقتصادی شهر جنگ چگونگی امکان زندگی در

م. دههایش را مورد بررسی قرار میها و محدودیتگذرانیم و امکانحاکم، از نظر می

ی جنگ با ورزانه در میانهی امکان زندگی و مرگ کنشم تا دربارهکنسپس تلاش می

 م. گو شوومتن وارد گفت

 

8 
هایی به تاریخ خود مفتخر است قطع ریشه زدودن تاریخ از ملتی که»

انجامد. وقتی تاریخی رفتن و محوشدن آن ملت میاست که به ازبین

راحتی از یاد میی مشترک ملی هم بهی تاریخی و حافظهنباشد، خاطره

 «رود.

 .89: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

زندگی و مرگ در متون برآمده از شده در رابطه با اشکال های انجامدر بازخوانی

هایی با گزاره ، به شکل مشخص، معمولاً«زمین سوخته»جنگ، به طور کلی، و در متن 

هلفؤمبررسی »شویم؛ منتقدان و نویسندگانِ مقالاتی چون صلب و مشخص مواجه می

ی احمد نوشته "زمین سوخته"نگاهی به »، «"زمین سوخته"پایداری در رمان های 

زمین "سیمای خانواده در داستان »و « ای بزرگمحمود: روایت هوشمندانه از حادثه

متن را بیان دردها و آلام مردم درگیر در جنگ و نوع مواجهه « ی احمد محمود"سوخته

داده در دانند و معتقدند راوی درصدد بازنمایی وقایع و حوادث رویو پایداری آنها می

شان است. در هایی چون مقاومت مردم و پایدارینمودن مؤلفها برجستهزمان جنگ ب

نمودن و تقدیس مفاهیمی چون مقاومت و شهادت نگاه منتقدان فوق، متن با برجسته

های داستانی در برابر دشمن داخلی و بخشی به کنش شخصیتدرصدد مشروعیت
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ی بررسی و مقایسه»بخش دیگری از مقالات و نقدها چون  ،خارجی است. در برابر

ده سال رمان و داستان بلند »، «"26زمستان "و  "زمین سوخته"های پروتایپ در رمان

با رویکردی (« 1831 – 1831ی ادبیات داستانی جنگ )رویکردهای عمده»و « جنگ

پردازند و بر این باورند که راوی ضمن بیان رویدادهای مربوط به انتقادی به متن می

اشغال شهرهای جنوبی ایران، دیدگاه انتقادی و ضد جنگ خود را در نسبت با جنگ و 

های جای تقدیس عملکرد مدافعان و رزمندگان جنبهبهدارد و مفهوم جنگ بیان می

  6گذارد.منفی ویرانگری، مرگ و کشتار را به نمایش می

عنوان  به «زمین سوخته»گرفته، متن توان اظهار داشت، در نقدهای صورتمی

اش مورد ارزیابی واقع نشده اجتماعی _یک کلِ منسجم در نسبت با موقعیت تاریخی 

ها و فضازمان روایت در رابطه با فضای و جزئیاتی چون روایت راوی، کنش شخصیت

اند. به عبارت دیگر امرِ بنیادینِ چگونگیِ بازخوانی فضای متن مورد بررسی قرار نگرفته

که توجه به مغفول مانده است، در حالی «زمین سوخته»وایتِ جنگ از طریقِ خوانشِ ر

چگونگی بازتولید نظم جنگی در متن و بررسی آن در فضازمان تاریخی و اجتماعی ویژه

در چنین خوانشی زندگی  اش، اهمیت بسیار زیادی در درک و دریافت مفهوم متن دارد.

موقعیت-ساختاری از پیش مشخص و ناعنوان اموری مجزا از هم و بر اساس بهو مرگ 

عبارتی مرگ و زندگی نه در تعامل با هم و در فضای خاص گردند. بهمند تعریف می

گونه بسیاری از وجوه یابند و اینمکان معنا می-برآمده از جنگ، بلکه ذیل یکدیگر در نا

د درنظر که بایگردد. در صورتیبعدی و جدای از موقعیت حذف میآنها طی خوانشی تک

داشت فضای جنگ یک فضای تحمیلی بر تمامی وجوه زندگی فردی و جمعی و مرگ 

رفتن هر نظم و نهایت نظم و انضباط و ازبیناست. در مرکز این فضا پیوسته حضور بی

نهایت معنا و گردد و در پیوند با این حضور و عدم، بیآید و بازمیانضباطی فرود می

آورند و این باره بر فرد هجوم مییکمرگ در هر لحظه بهامکان برای زندگی، زیست و 

بوتول در جامعهه کچناننمایند. مفاهیم در تعامل با یکدیگر معنا و اثر خود را بازیابی می

 گوید:شناسی جنگ می
ناپذیر از هجوم یک دور حوادث که عناصر عنوان بخشی اجتنابجنگ، به»

ساختارهای اجتماعی و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی، سازنده و روابط آن با 

کند و در میان سادگی شناخته شود، ما را غافلگیر میتر از آن است که بهپیچیده
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شود. جنگ }در این منظر{ مانند یک بیماری روانی )زندگی و ذهن( ما ایجاد می

ا یک هذیان اندازۀ یک بیماری مسری یمسری و هذیان جمعی است و یا حداقل به

 (.106: 1812)بوتول، « رسدنظر مینامعقول و غیرارادی به

اش توجه شود، در خوانشی که به فضازمان جنگ و بازتولید این نظم در بستر ویژه

ی دیگری نه اموری طور کلی هر دوگانهبهفرم و محتوای متن، مفاهیم زندگی و مرگ و 

تر در نسبت با فضای حاکم بر متن معنا جدیجداگانه، که در نسبت با هم و در نگاهی 

توان دریافت که واقعیتدر این خوانش میدهند. یابند و کارکرد خود را نشان میمی

ای از روابط اند، زیرا در شبکههای ناپیوسته و دور از هم به یکدگیر وابسته و درهم تنیده

از یکدیگر نیستند و تنها در سادگی قابل تفکیک بهاند، درونی و بیرونی قرار گرفته

های یابند. در حقیقت کنشی میان دوگانهکنش با هم معنا میارتباط متقابل و برهم

 فوق و نظم از پیش موجود اجتماعی وجود دارد که حقیقت با توجه به کنش متقابل

است که، گر این مهم شود. این امر بیانفهم میقابلشان، ی علیّآنها، و نه درک رابطه

سیاسی چون جنگ و تأثیرش بر زندگی را بدون در نظر  –توان امری اجتماعی نمی

اش، به صورت مجزا و تکی تاریخی و با تفکیک از شرایط انضمامی ویژهگرفتن پیشینه

ی هبه ارائاش با جدایی از پیوستار تاریخی و فرهنگیساحتی، مورد بررسی قرار داد و 

زمین »گو با رمان و. بنابراین در جستار پیش رو گفتدکرمبادرت دریافتی از آن 
کند، یعنی شرایط و نظم در نسبت با فضازمان خاصی که راوی روایت می «سوخته

  شود.جنگی، انجام می

توان این پرسش را مطرح کرد که ارتباط جنگ با ساختارهای اقتصادی اکنون می

زندگی و مرگ در متن چگونه بازنمایی شده است؟ و در چگونه خوانشی اجتماعی  -

ی این هجوم، ویرانی و مرگ بازبینی و ارزیابی های فعال زندگی را در میانهتوان سویهمی

 ؟دکر

 

1 
ی برد، چون حملهمان نمیقرار بودیم و خوابمان بیدیشب همه»

ی هوایی داشتیم و همه شب یک حملهای در کار نبود. نیمههوایی
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بلافاصله به تخت رفتند. عجیب است، اما همین اتفاق در بیروت هم برای

برد و مان میافتاد. سروصدای خمپاره که بود، با خوشحالی خوابمان می

 «شدیم.شد، بیدار میتا سکوت برقرار می

 .39: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

های زده در روزها و ماهی شهری جنگروایت بلاواسطهکه « زمین سوخته»رمان 

زده در شهری جنگ 8زیستپیش از هر امری به توصیف چگونگی  آغازین جنگ است،

وجودآمده، به پردازد و نظم شهری و مفاهیم مرتبط با آن را در بستر اجتماعی بهمی

مثل بختک رو شهر » اشکشد. روایت از بعدازظهری که آرامش و شرجیتصویر می

( ناگهان به فضایی وارد می7: 1813)محمود، « کندافتاده است و نفس را سنگین می

سربازهاشان سوار »( و 3)همان: « اندتانکهای عراقی، تو مرز ایران مستقر شده»شود که 

جا را وارسی میکنن قایق میشن و از لابلای نیزارهای هورالعظیم میان تو ایران و همه

تلویزیون بصره، تصویر »(. راوی با شنیدن خبرهایی چون 111)همان: « میگردنو بر

( مستأصل به 17)همان: « تصرف یکی از پاسگاههای مرزی ایران را نشان داده است

رود و چون دوربینی به روایت و گزارش شکل زندگی مردم و تغییرات آن خیابان می

 پردازد:می
اند و به رادیو گوش ی زن و مرد جمع شدهها، چندتائجا مقابل مغازهجابه»

باشند. اتومبیلی از  دهند. اما انگار نه انگار که فرودگاه اهواز را با بمب کوبیدهمی

 کشدگذرد. راننده فریاد میکنارم می

 (.11)همان: « جنگ شروع شد -

تیرگی شب تو خیابانها جاری شده است. چراغ اتومبیلها خاموش است. تو »

حتی کورسوی  –که همیشه مثل روز روشن بوده است  –درازای خیابان خمینی 

جانی رو شهر نشسته است. مردم، پشت شود. شرجی کمیک شمع هم دیده نمی

 )همان(.« اند... ها پرده کشیدهدرها و پنجره

« ریزدخبر تانکها تمام شهر را بهم می»ای رمان در پیوند با وقایع و رویداده 

در این شرایط برای  یابند.مرتبط با آن معنا می گرفته،( و مفاهیم شکل61)همان: 

ی زندگی های عوامل بازدارندهشناخت حدود زیست متن باید از سویی راه و روش

های دگرگونی و درک تناسب اجتماعی شناخت تغییریافته را در جهت کشف و تداوم راه
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زده را در روابط متقابل با امور ی جنگهای جامعهو از سویی دیگر اقتضاها و ایجاب

فرهنگی، اجتماعی و زیستی درک کرد. بنابراین برای اندیشیدن به چگونگی امکان 

یش از پ «زمین سوخته»شده در رمانِ پرداختن به زندگی در شرایط جنگیِ بازنمایی

هر تحلیلی، باید آن را در منطق فضای جنگ قرار داد، تا به این صورت متن معرف 

دوران زیست خود باشد و به بازنمایی کنش افراد در نسبت با تغییرات محیط و شرایط 

شده، در نخستین در بررسی فضای جنگیِ روایت ی خویش بپردازد.اجتماعی زمانه

جنگ در شهرها بیش از هر هم را در نظر داشت که مواجهه با نظم شهری، باید این م

ای ای در دورهبه اجرا گذاشتن نوعی قرارداد و حاکم نمودن قواعد حقوقی ویژه»چیز 

اجتماعی حاکم بر  -این پدیده ساختار اقتصادی  (.63: 1812)بوتول، « متمایز است

جنگ و نظم آن،  واقعدهد. بهجامعه را تغییر و نظم خاص خود را به توده آموزش می

کند و در فضای مادی و روانی غیرمتعارفی واقع آدمی را از نظم زندگی روزمره جدا می

ریزند و قدم به قدم با کیسهشوند. مردم به خیابانها میها تعطیل میاداره»نماید؛ می

(. زندگی در چنین شرایطی توأمان 63: 1813)محمود، « سازندهای شنی سنگر می

نظم و رفت و آمد ماشینها بهم خورده است. سر »شور و هیجان است؛ منبع هراس، 

شود. تمام ماشینهای شهر خاکی هیچکدام از چهارراهها، پلیس راهنمایی دیده نمی

اینکه اند تا از دید هوائی پنهان باشند. حالا بیاند. همه را با گل رس رنگ زدهرنگ شده

« گیرندتدریج یاد میابله و راه مقاومت را بهکسی چیزی یاد مردم شهر داده باشد، راه مق

 (. 81)همان: 

جانی شرجی کم»لزوم آمادگی در برابر دشمن، بیم و امید توأمان، و شرایطی که 

های پل سفید اند. پایهها پرده کشیدهروی شهر نشسته است. مردم، پشت درها و پنجره

پل، تو تاریکی شب، انگار که رو  اند وخیزد فرو رفتهتو بخار سبکی که از کارون برمی

اند. کارون سیلابی است. هوا معلق است. قایقهای موتوری، همه، کنار کارون پهلو گرفته

کند. هیچکس کنار کارون آور و گنگ کارون، تو شب، انگار که تهدید میصدای وهم

اجتماعی  -های جدیدی از زندگی را وارد نظام اقتصادی ( شکل61)همان: « نیست

گویند و از بمباران فرودگاه و از جوانها از عراق می»نماید. در شرایطی که هری میش

( متن ضرورت نوعی سرمایه60)همان: « رادیو که انگار نه انگار اتفاقی افتاده است
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نماید. نیازهایی که گذاری مقدماتی برای رفع نیازها در شرایط جنگی را خاطرنشان می

ترین شود، بلکه مهمهمات، اسلحه، ابزار و آذوقه خلاصه نمیرفع آنها تنها در تدارک م

طلبد. ترین آبشخور خود را از انباشت نیروی انسانی در مناطق جنگی میو اصلی

همی مردم خوزستان میتونن »شود که که از سویی این تصور به مردم القا میهنگامی

مسئول مملکتی »سوی دیگر  ( و از13)همان: « به تنهائی خاک عراق را به توبره بکشن!

گوید زده میکند که خونسردی خود را حفظ کنند و بعد، هیجاناز مردم درخواست می

که مردم با تمام نیرو از میهن انقلابی خودشان دفاع خواهند کرد و متجاوز را سر جای 

 توان اظهار داشت انباشت نیروی انسانی و حضور(، می61)همان: « خود خواهند نشاند...

صرف آنها در شهرهای درگیر در جنگ منفعت اجتماعی و اقتصادی زیادی برای 

دهد که هر جنگی هایی نشان میحکومت به همراه دارد. متن با چنین تصویرها و گزاره

ها موجب آشفتگی گردد، نه تنها از این جهت که جنگفعالیتی اقتصادی محسوب می

دهند، بلکه به و موقعیت اقتصادی رخ می شوند و یا با توجه به واقعیاتاقتصادی می

ی مادی و معنوی آغاز میاین دلیل که هر جنگی در شرایط تراکم و انباشت سرمایه

ای کاذب موجب افزایش بهای کالاها و ازدیاد مصرف در هر زمینه و گونهشود و به

طح یر سعبارتی در شرایط جنگی امکانات بسیار وسیعی از نظر تغیگردد. بهمعنایی می

های جامعه بهی نیازها و فعالیتزندگی و ایجاد و یا به نحوی جبران خسارت در عرصه

اشاره به این معنا ندارد  پنداشتن جنگ صرفاًآید. بنابراین منظور از اقتصادیوجود می

گر اهمیت پیوندند، بلکه بیانها تنها بر مبنای ضرورت اقتصادی به وقوع میکه جنگ

ی واسطههای اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و عقیدتی است که بهعدم توازنها و ضرورت

در چنین شرایطی رفتارهایی چون  1آیند.افروزی و ذیل امر اقتصادی به وجود میجنگ

شوند، یک عمل ارادی محسوب نمی شهادت صرفاًخشونت، مقاومت، مبارزه، دفاع و 

طلبد. مردم در عینی دیگری را می بلکه اعمال هر یک از این رفتارها شرایط مقدماتی

ماندن، از روی استیصال، مجبور به برگزیدن رفتارهایی میموقعیت جنگی برای زنده

که شود. برای مثال هنگامیشوند که بعدها تحت عنوان مقاومت و ایثار از آن یاد می

تی شود و مردم حمایخبر قتل و تجاوز به دختران و زنان سوسنگرد در اهواز پخش می

صدای »شان هستند از بینند و خود در پی پاسداری از خانوادهاز دولت مرکزی نمی
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ای گیرد و مثل مرغ تیرخوردهشکل ... برتری میکسی که پرتوان است بر این فریاد بی

 کوبدکند و سر به دیوار سنگی پادگان میسقوط می

 پس چه کسی از شهر دفاع میکنه؟! ... _

 شود.(، به ایثار و ازخودگذشتگی تعبیر می61)همان: « بدین!به ما اسلحه  _

بردن ساختن ثبات نسبی عینی و ذهنی موجود و ازبینها با متزلزلگونه جنگاین

دارند. بنابراین در رابطه رونق اقتصادی، فرد و جامعه را به انباشت و مصرف توأمان وامی

هایی متفاوت در شرایط جنگی ی جنبهی مادی و معنوبا انباشت، تولید و مصرف سرمایه

آورد. فرد ضمن مهمی توأمانی روی میشود و در نتیجه فرد به رفتار دوگانهلحاظ می

پردازد. در واقع فرد و جامعه در این ها میدانستن انباشت به مصرف سریع ذخیره

، ترشدن مفاهیمی چون مقاومت، قحطیوضعیت ذهنی و عینی نوین، با توجه به نزدیک

انهدام و مرگ ضمن مصرف بیشتر منابع و سرمایه، درصدد انباشت منابع مادی و معنوی 

ارز ها حفظ و انباشت منافع مادی بیش از پیش، و حتی همآیند. در همین بزنگاهبرمی

اند به کوبیدن شهر از روزی که عراقیها بنا کرده»یابد. با جان و زندگی آدمی اهمیت می

شان را رها کردند و رفتند، شکری شاکری، راه افتاد خانه و زندگیو مردم، گروه گروه 

 های مردمبه خریدن خانه

من ئی خانه را که از تو میخرم، شانسی میخرم. نه خیال کنی از ئی دست  _

میخرم و از اون دست میفروشم و صد هزار تومنی نفع میبرم... نه!... اون روزا مرد! .... 

 «. هیچ معلوم نیست یه ساعت دیگه نزنن و داغونش نکنن!من دارم پول رو هوا میدم

های کالایی و انسانی مازاد را به گونه شرایط جنگی، از سویی ذخیره( این118)همان: 

 ورزد. ها تأکید میرساند و از سویی دیگر به انباشت و حفظ این ذخیرهمصرف می

ی مبارزه شده است، علاوه بر بافت شهری که خود تبدیل به بخش مهمی از صحنه

در میدان جنگ نیز احتیاج به نفرات، نیروهای انسانی و عدوات جنگی به دلیل تلفات 

دهد. پاسخ به این افزایش تقاضا نیز باید با درایت، و یا به واردشده، تقاضا را افزایش می

توان مواجه ای که دولت و نظام درگیر در جنگ را میترین هزینهعبارت دیگر با کم

های درگیر در جنگ گروهی ترین بخشمود، صورت گیرد. به همین دلیل یکی از مهمن

 ها گروه تشکیل دادنبچه -» اند. از نوجوانان و مهمات تسخیرشده
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 گروه؟ ... -

های محل آره، گروه برای جنگیدن با عراق. دیشب تا حالا از بچه -

 «نفری تشکیل شده...دوازده –دو گروه ده 

شده را ضمن معرفی های تشکیلادامه راوی گزارشش از گروه(. در 68)همان: 

گروه  -»دهد؛ گونه ادامه میشوند، اینهای شهر که بعدها به شهدا مبدل میشخصیت

 م نه نفرنبابک

 گویدشاهد می

 حجت؟... پسر عبدالله نجار؟ ولی... اون که جسم و جانی نداره -

 )همان(« قبولش دارنها باشه ... فکرش خوب کار میکنه... بچه -

ها کمترین هزینه و بیشترین سود را، در شرایط جنگی در ادوار تاریخی، این گروه

بر این اساس هنگامی 3اند.ها به همراه داشتهدر صورت زندگی و مرگ، برای حکومت

شود، که برادر گلابتون خواهان حضور در جبهه است و با مخالفت پدرش مواجه می

باید »گردد مبنی بر این که حضور مؤثر نوجوانان در جنگ طرح می ای مبنی برگزاره

 هفده ساله تو جبهه چه غوغائی بپا میکنن –بینی که همین جوونای شانزده به

اختیار زند. عادل )شانزده ساله( بیگیرد و لبخند میبرادر گلابتون سرش را بالا می

دهد که های گوناگون نشان میاه(. متن در بزنگ132)همان: « رود...با تفنگش ور می

بی های انسانی عمدتاًی خود موجب بسیج گروهنوبهی جنگی بهشدهاقتصاد هدایت

ثباتی، تمرکزی را در بخش اجتماعی و اقتصادی برای شود و در عین بیتجربه می

کند. بنابراین نظم جنگی و بحران حاصل از آن افراد را نه دریافت سود بیشتر ایجاد می

زدگان معرفی عنوان شهروند، که بیشتر تحت عنوان گروهی از جنگجویان و یا جنگبه

برد اهداف آن که عملکردشان در خدمت منافع نظام جنگی و در راستای پیشد کنمی

ی جنگجوی گیرد. تقدیس مفاهیم استقامت، شهامت و شهادت وجود طبقهقرار می

ی نماید. لزوم وجود طبقههای نظامی، ضروری میشهری را، حتی بدون داشتن مهارت

ای در میدان جنگ امری مبرهن است، اما جنگجو به عنوان ضرورتِ هر مبارزه و مقابله

گذرد و جنگ گوی قابل بیانی در جامعه از مجرای جنگ میوکه هر گفتهنگامی

کند، باید به چه جز خود را حذف میای، هرعنوان واقعیتی اجتماعی، همچون صافیبه
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ی جنگجو در شهرها توجه ویژه مبذول داشت. در واقع در شرایطی گیری طبقهشکل

دولت اینجا و آنجا، در مسیر »های اقامتی که که افراد به دلیل وضعیت نابسامان اردوگاه

ها، نزدیک روستاها و خارج شهرها، با چند چادر و یک تانک آب برپا کرده است جاده

دادن کار دولتی و ارجاع به (، فقر، ترس ازدست33)همان: « گو نیستکه اصلاً جواب

ای جز ماندن و جنگیدن ندارند، دادگاه زمان جنگ در صورتِ ترکِ محلِ کار چاره

زده برای ی جنگگیرد. حال این طبقهزده در شهرها شکل میی اجتماعی جنگطبقه

رجی و داخلی ندارد. در ای جز جنگیدن با دشمن متجاوز خاحفظ بقای خود چاره

در ه کچنانزده، ی مادی و معنوی در شهرهای جنگنتیجه در راستای انباشت سرمایه

جویانی چون یوسف زده، جنگی جنگاجبار از درون طبقهبهشود، رمان بازنمایی می

سال دوم نظری است. یک هفته آموزش دیده است و حالا، انگار که »شوند که زاده می

اش، ای و با رنگی از غرور بر پیشانی و استقامتی استوار بر قامت میانهسپاهی ورزیده

(. این گروه در بسیاری موارد مهارت لازم برای 11)همان: « سر چهارراه ایستاده است

ی جنگجو و رسانی به طبقهاند و همین امر در عین یاریجنگیدن و مقابله را فرانگرفته

رساند. بازنماییِ تصاویری چون جویان آسیب میزندگی جنگ نظم حاکم، به ساختار

اختیار رفته است رو ماشه و دست چپ برادر گلابتون، از ها، بیانگشت یکی از بچه»

دهد که به دلیل (، نشان می610)همان: « شانه تا پنجه، بیش از ده گلوله خورده است

ودی امکان زیست سودبخش عدم کفایت و مهارت در فنون جنگی، بخشی از نیروهای خ

شوند. های جدی از جنگیدن معاف میدهند و یا با مجروحیتخود را از دست می

ی نظامی با دشمن نیستند، اما هرچند که این بخش از جامعه پس از این قادر به مقابله

جامعه همچنان از حضور آنها، به عنوان سپر دفاعی و در صورت شهادت و مجروحیت، 

ی سودرسانی گیرد و آنها را به چرخهای بهره میداف جنگی و مقابلهدر راستای اه

تواند با اعمال تغییراتی در ساختار زندگی، از طریق صورت جنگ میگرداند. بدینبازمی

انباشت حس همدلی، ایثار و همیاری به بهبود و حفظ شرایط سیاسی و اجتماعی دولت

 ها کمک نماید.

توان بر اساس نوعی اجبار جنگجوی شهری را می زده وی جنگگیری طبقهشکل

دادن نیروی خودی، در ، حتی با از دستکه نهایتاًد کرو پذیرش شکلی از سلطه تفسیر 
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 ی مقدماتی جنگسودرسانی و خدمت به منافع نظم جنگی، به نوعی بخشی از سرمایه

کند که شهرها را خواهد رادیو بغداد تهدید می»که از سویی نماید. هنگامیرا تأمین می

اندازد و از مردم شهرهای ی بخش فارسی رادیو بغداد، باد به گلو میکوبید. گوینده

قیمت خود را بردارند و هرچه زودتر وزن و گرانخواهد که اشیاء سبکخوزستان می

استانداری بخشنامه کرده است »( و از سویی دیگر 73)همان: « شهرها را تخلیه کنند

شود و تحویل دادگاه زمان محل خدمتش را ترک کند، از کار اخراج میکه هرکس 

نهند؛ یا اجبار به نوعی از سلطه گردن می(، مردم به83)همان: « گرددجنگ می

زده مثل مهمون، جنگ»مهاجرت، آوارگی و ننگ حاصل از آن را با توجه به این امر که، 

« میگیره و میشه سربار جامعه!... یواش بویواش سه روز اول محترمه. بعد مثل مرده

ایستند و ی شهر در برابر دشمن خارجی میپذیرند و یا با عدم تخلیه( می681)همان: 

هایی از تلاش دشمن برای نشینند. بنابراین توصیفهر لحظه در بیم مرگ به زندگی می

ر در شهی شهرها و اصرار حکومت برای القای تفکرِ امکانِ زیست ی خودخواستهتخلیه

یابد. حکومت نه در اجتماعی معنا می -زده، در این بافت و فضای اقتصادی جنگ

خصومت و تقابل با مردم، بلکه برای جلوگیری از نفوذ بیشتر دشمن و حفظ حیات آنها، 

دهد و این مهم را از زبان مردم بازگو میحکم به ماندن در شهر و مواجهه با مرگ می

 نماید که؛ 
نیست، مقاومته!... عراق همینو میخواد!... میخواد که مردم  این مرض -» 

 برن تا راحت بیاد شهرو بگیره

حالام اگه بخواد شهرو محاصره میکنه تا مردم از گشنگی و تشنگی  -

 بمیرن!

 (31 )همان:« نمیتونه... تا مردم هستن نمیتونه! -

شود، تفویض میمسئولیتی که با اجبار به ماندن در شهر، برای حفظ آن به افراد 

تانکهای عراقی »یابد. تصویرِ در منطق منفعت جمعی و در تناقض با سود فردی معنا می

که به گل نشسته و لشکر نود و دو زرهی که تعرض آغاز و داوطلبان که جبهه را پر 

کردند و استاندار که بخشنامه کرد هر کس کارش را ترک کند تحویل دادگاه زمان 

)همان: « رودات کمابیش باز شدند اما هیچ کاری از پیش نمیجنگ خواهد شد، ادار

دهد که زندگی و یا مرگ افراد در ساختار اقتصادی جنگی، کنشی مقابله( نشان می30



  

 
 

 ی جنگتعلیق زندگی و مرگ در زمانه

شود. در زده محسوب میی جنگی نظام اجتماعی و اقتصادی جامعهکنندهای و تقویت

ای بپردازند که به تداوم زندگیدادن شود تا به ادامهنظام جنگ از مردم خواسته می

انگاری مرگ جهت انجامد. در بُعد زندگی بازگشت به زیست و شهادتنظم موجود می

ماندن و عدول از کارکرد زندگی به اقتضای شرایط جنگی و لزوم حفظ انباشت زنده

شود. در حقیقت نظم جنگی زندگی و مرگ فرد را در جهت دستیابی انسانی طلب می

خواهد و در تقلیل فرآیند مصرف فرد در جنگ میویژه و پاسخ به زیست به اهدافی

راستا با ماندن همصرف و تنها زنده کوشد. پرداختن به زیستِکنش و کارکرد آن می

کند. گری دور میتأکید بر ارزشمندی مرگ و شهادت، زندگی را از خودبودن و کنش

فرآیند جنگ و هم از سوی سوی زیست شود؛ هم ازگونه زندگی از دو سو تهدید میاین

که زندگی را به قهقرا ببرند. در هر نشینند مگر آنمرگ. این دو نیرو گویی از پای نمی

نماید ی مادی بازتولید میای سرمایهگونهدو صورت گویی نظام جنگی زندگی افراد را به

توان گفت رت، میصواینگیرد. بهو از حضور و مرگ آنها در جهت اهداف خود بهره می

شوند و این زده تبدیل میی جنگکه گویی اکثر افراد ساکن در شهر به سرباز یا طبقه

یابد. توصیف محمد مکانیک امر نه تنها در ظاهر که در رفتار و ذهنیت آنها نیز نمود می

صبح میریم تا ساعت سه بعدازظهر »اش پس از جنگ که شرایط کاری یبارهدر

ی توپی، ئی، گلولهیه وقت طیاره میشینیم تو محوطه و آسمان را نگاه میکنیم که

دارد افراد با ( بیان می128)همان: « ئی، چیزی نیاد و لت و پارمان کنه!خمسهخمسه

پردازند ای میزندگیفعالیت و شبهوجود بیکاری و بازایستادن از زندگی معمول، به شبه

توجه به چنین  2زده است.و شکل زندگی در شهرهای جنگ ترین فعالیتکه گویی مهم

ها زده اهمیت توجه به چگونگی بازنمایی و بازخوانی کنشمفاهیمی در موقعیت جنگ

نمایاند که در های فردی و جمعی و مرگ را بیش از پیش مهم میدر زندگی، فعالیت

 پردازیم.ادامه به آن می
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 میادهیجنگ ملت 91 هیعل ما که است نیا ویراد یخبرها بندعیترج»

ه ب ینگاه کینفر  کیکه  یتا وقت –که درست است  م،ییو هنوز پابرجا

 .«میهست یملت اشغال کی. ما ندازدیب میکه درش هست یتیوضع

 .39: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

شیوه ترین تغییرات در نظم جنگی، تغییر درطور که گفته شد یکی از مهمهمان

ی زندگی فردی و جمعی و قراردادن آن در قالب الگوها و اشکال رایج مقاومت و مبارزه 

های افراد بر اساس قانون نوینِ حاکم بر زندگی در این نظم جدید، تمامی کنش است.

یعنی شرایط جنگ، و در مورد خاصِ جنگ ایران و عراق بر اساس شرایط انقلاب و 

؛ 31به هر حال در باور بخشی از مردم خوزستان سال  شود چرا کهجنگ، سنجیده می

 انقلاب ما عراق را تکان داده!»

(. و حال نباید به دشمن 61: 1813)محمود، « منطقه را تکان داده! -

 اجازه داد تا امکان زندگی در چنین موقعیتی

ی تاریخی مورد بحث کنش مردم و را از مردم سلب نماید. بنابراین در لحظه

غروب »تواند داشته باشد؛ ع آنها در برابر نیروهای خارجی معنای دیگری میواکنش سری

ها بیرون شود. مردم انگار که از زمین جوشیده باشند، از خانههای شهر روشن نمیچراغ

اند. صدای رادیوها بلند است. انگار که هجوم هواپیماهای عراقی به کشور، مردم ریخته

هیچ آشنائی قبلی، با گرمی از همدیگر استقبال همه بی را به همدیگر نزدیک کرده است.

)همان(. و « زنند و از دفاع و از کوبیدن دشمنزده از جنگ حرف میکنند و هیجانمی

چند لحظه مارش نظامی قطع »؛ گیرنداقدامات دولت مرکزی پیشی میحتی بر 

از اینکه رادیو، کند. اما قبل ی رادیو، مدارس را تعطیل اعلام میشود و گویندهمی

کنند کنند و اینجا و آنجا بنا میها کلاسها را رها میمدارس را اعلام کند، بچه یتعطیل

مرور هر لحظه و کنشی در تعامل با به(. 63)همان: « به ساختن کوکتل مولوتف

طلبی، که میراث مفاهیمی چون مقاومت، شهامت، شهادت و زندگی در لوای جنگ

تو تمام مساجد شهر »گیرد؛ شود و مورد ارزیابی قرار میبازتعریف می اند،فضای انقلاب

ی روم است. صف داوطلبان جبهه و جنگهای چریکی، روبروی مساجد ها، غلغلهو کمیته
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 هائی کهتاب هستند. مردم به خانهشود. همه بیها، لحظه به لحظه درازتر میو کمیته

تا اجساد را از زیر آوار بیرون بکشند. گروهی از برند اند، هجوم میبا توپ کوبیده شده

« کنند تا پناهگاه بسازندریزان، زمین را گود مینفس و عرقمردم اینجا و آنجا، نیمه

ترتیب فضای ذهنی و عینیِ زندگی شهری و مردم درگیر در جنگ این(. به30)همان: 

کارگران و »لبیِ طی جنگکند. روحیهرا، تنها حوادث برآمده از جنگ اشغال می

سازند. از زیتون گرفته تا خیابان کوبند و سنگر میجا را زیر پا میکارمندانی که، همه

ان: )هم« آباد و از گلستان و بوستان گرفته تا چهارشیرزند، از کیانپارس گرفته تا شیلنگ

ت هایی یکسان از مقاوم( استانداردهایی را درون خود برای واداشتن انسان به شکل62

یک زندگی  ی افراد را بهبه همراه دارد. استانداردهای این نظم تحمیلی، همه و مبارزه

معنوی و سازش در برابر نیروهای خودی و جنگندگی و مقابله در برابر دشمن داخلی 

خواهد که خودشان شوراهای محلی تشکیل سپاه از مردم می»کند؛ و خارجی دعوت می

وگیری از نفوذ ستون پنجم، به نوبت سر چهارراهها بدهند. اهل هر محل، برای جل

رفتارهای روانی »های تشویش، گونه در بزنگاه( و این31)همان: « کشیک بدهند

کردن گیرد و دستور یا پیشنهاد قربانی( را در پیش می71: 1812)بوتول، « پدرسالارانه

دهد وندگان توجه میگویندۀ رادیو با اصرار به شن»نماید؛ شدن را صادر میو قربانی

توجه توجه. داوطلبان جنگهای نامنظم برای گرفتن اسلحه و گذراندن دورۀ کوتاه "

« "...جنگهای چریکی، هرچه زودتر خود را به نزدیکترین کمیته و یا مسجد معرفی کنند

( که در هر صورت این دستور و یا دعوت، مجموعه عملکردهایی 82: 1813)محمود، 

 شود. داری، محسوب میتخریب نفس و زندگی، عاری از ملاحظه و خویشتنبرای 

یکهو تمام شهر، عین لانۀ زنبوری که با »با توجه به تکرار این تصویر از شهر که 

ریزد. یک ضربۀ ناگهانی خراب شده باشد و یا در یک لحظه گر گرفته باشد، بهم می

دهد، بوی دلهره، بوی مقاومت و یشود. حرفها بوی ترس مرفت و آمدها شتابزده می

ساز ای یکسانعنوان پدیدهجنگ به»توان اظهار داشت که ( می63)همان: « بوی فرار

بردن نظم قبلی و قراردادن انسان در نظامی نوین، رفتارها با از بینبا خصلت نابودکننده، 

لبی طی جنگو عملکردهایی همسان برای حفظ زندگی و یا زیست در قالب روحیه

بردن امکان شکل نظم جنگی با ازبیناین(. به11 – 13: 1812)بوتول، « کندایجاد می
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ی امور مربوط به مندِ مستقل در ساحت اندیشه و عمل، همههرگونه زندگی کنش

که کند. هنگامییابی میمقاومت و نیروهای جنگی را در سطحی استاندارد قابل دست

های آبادان با تفنگ و مسلسل و نارنجک به بچه دفاع است وخرمشهر، بدجوری بی»

روند. نام، گروه خون و آدرسشان را با ماژیک، رو ساعد های خرمشهر میکمک بچه

شوند تا با دست خالی با تانکها درگیر نویسند و راهی خط اول جبهه میدست می

بارت ( فرد، زندگی و مرگش به کالایی دفاعی و یا به ع10: 1813محمود، « )شوند

گردد. این امر در رابطه با مصرف نیروی تر، ماشین جنگی مبدل و مصرف میدقیق

انسانی، تقلیل او به ابزاری جنگی و افزایش بها و ارزش توأمان او قابل تأمل است. در 

ای شجاعت و دلاوری در رفتارهایی معین و یکسان، در هر شکل، سن و چنین جامعه

ی انسانی و تبدیل افراد به کارگزارانی متحدالفکر و جنسی برای اثبات انباشت نیرو

دختر بلندبالایی که شلوار نظامی بپا دارد و روسری »هایی چون متحدالشکل، با توصیف

ی بسته است و دو نوار فشنگ لخت، چپ و راست حمایل کرده است و فشنگها رو زمینه

دهد ش را رو هوا تکان میتابند، تفنگاش نور خورشید را باز میسیاه پیراهن ابریشمی

 –بر  –مرگ "کشد فریاد می –که با کامیون در گذرند  –و رو به سربازها و پاسدارها 

عبارتی فرآیندِ ابدال به ماشین جنگی، با شود. به( تکثیر می611)همان: « "آمریکا

د و پردازهای انسانی میهایی با بار معنایی مقدس به تغییر مفهوم فعالیتانتساب واژه

اش به در نهایت در سیری معکوس نسبت با واقعیت، که منجر به تقلیل انسان و زندگی

شود، افزایش قدر و بهای زندگی او را در ظاهر مجموعه کالاهایی برای رفع نیاز می

  7نماید.بازنمایی می

گری، وضعیتی معکوس را ها جنگ، همچون هر نظام سلطهبر اساس این بازنمایی

بردن مفهوم هر ارزشی چون مقاومت و زندگی، آن گذارد و در عین از بینمیبه نمایش 

پیرمردی که دسته بیل کج و کوله»تصویر ه کچنانکند. را در شکلی کاذب بازتولید می

اش ایستاده است. کسی جرئت نمیتمام خانهای را گرفته است و مقابل ساختمان نیمه

ر ریخته است نزدیک شود. دهان پیرمرد کف کرده است. ها که حاشیۀ دیواکند به ماسه

« گویدکند و ناسزا مینفس دنبالشان میگذارند. پیرمرد نیمهها سربسرش میبچه

ی نابودنمودن نمودهای آن در (، مقاومت برای ساختن زندگی را در میانه67)همان: 

تواند حقیقتی را می این نظام»گونه دهد. اینهای پیاپی عراق به خوبی نشان میحمله
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ی دروغ درون خود هرقدر که بخواهد کند به منزلهکه در بیرون از خود سرکوب می

« یابدی قلمرو آزادی عینیتی کاذب میبازتولید کند. خلوص )کنش انسانی( به منزله

(Adorno & Horkheimer, 6006: 107).  این بازنمایی کاذب نه تنها در ساحت

کند در شرایطی شود. متن بیان میوضوح دیده میبهمعی نیز ی جفردی که در عرصه

ها به پخش اخبار مربوط شود، رسانهتر میلحظه به سقوط نزدیکبهکه خرمشهر لحظه

جای »دهد که پردازند و رادیو خوزستان به مردم اطمینان میبه دیگر نقاط کشور می

 شهیدپرورکند از مردم دید نمیهیچگونه نگرانی نیست و خطراتی اهالی اهواز را ته

خود  وظایف عادیاهواز استدعا دارد که آرامش خود را مثل همیشه حفظ نموده و به 

همۀ مردم خرمشهر خانه و زندگی را »( اما در واقعیت 37: 1813)محمود، « بپردازند

های داوطلب خرمشهری، تکاوران اند و شهر تخلیه شده است و تنها، بچهرها کرده

کنند و در برابر هجوم دریائی و سربازان گارد ساحلی هستند که مقاومت می نیروی

انبوه آتش و سرب و باروت و فولاد که خرمشهر را به جهنمی سوزان بدل کرده است با 

(. در این 108)همان: « کنندچنگ و دندان از وجب به وجب شهر تا پای جان دفاع می

عنوان امری مورد پذیرش و طبیعی ری را بهراستا نظم جنگی سرکوب زندگی خود و دیگ

شده و مورد پذیرش طبقات امری درونی بخشد. این شکل از سرکوب تقریباًتداوم می

زده )فعالیت جو و یا جنگکه هویت آدمی در موضع جنگگوناگون جامعه است. هنگامی

ی عادی یفهگراید. وظاش نیز به همین روی میخورد، زندگی روزمرهیا انفعال( گره می

خشت خشت هر ویرانه سنگر »مردم در چنین موقعیتی جنگیدن و مردن است چرا که 

(. در چنین بافتاری انسان مطلوب کسی است که خود را در چنین 11)همان: « است

حال گویی تنها انتخاب در موقعیت کند. این یک ناگزیری و درعینای فدا میلحظه

یافتن این شیوه از زیست فراد به شکل ناخودآگاه ادامهای که گویی اگونهجنگی است. به

پندارند و حتی امکان تصور زیستن و مردن به شیوهضروی می را برای حفظ منافع خود

 دهند. ای دیگر را از دست می

بارها و سواریها، مملو از پیر و جوان و همه اتوبوسها، وانت»در این نمای کلی که 

و سر تا پا خیش عرق و رنگها برافروخته، پر سروصدا،  فریادهای درهمبه هم فشرده و با 

( تا اسلحه 63)همان: « رانند بطرف پادگانگذارند و سریع میخیابانها را پشت سر می
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های زندگی بگیرند و زندگی را در مقاومت و مرگ را در شهادت و فداکاری بیابند، سویه

یابد. در این مواجهه گویی تبلور و به آنها تقلیل میپذیرفته، و مرگ در مفاهیمی ازپیش

توان شناخت. در نتیجه زندگی، که زندگی و مرگ را تنها از یک زاویه و در یک شکل می

زدگی یابد. حاصل امر نوعی زندگیاندیشیدن و مرگ جز در بعدی مشخص تحقق نمی

دهد و یا د قرار میزدگی است که همه چیز را خواسته و ناخواسته در مسیر خوو مرگ

پسربچۀ »که کند. شکل حفظ و احیای زندگی و پیوستن به مرگ هنگامیبازتعریف می

فشارد. انگاری ای با التهاب گردن بطری آتشزا را تو انگشتان کوچک خود میتابهسیاه

کوبند های توپ میها را با گلولهرسند و خانهکه همین چند لحظۀ دیگر، تانکها سر می

(، پیرو 61)همان: « کنندهای سنگین خود با خاک یکسان میم شهر را زیر شنیو تما

شمول جنگ در چنین بافتی با قطعیت همه چیز را به همین تلقی است. نیروی جهان

کند. زندگی نیز مانند مرگ یا هماهنگ و ناهماهنگ، دوست و دشمن تقسیم می

مند. فی و تسلیم در برابر دیگری قدرتمتمرکز بر اثبات حقانیت خود است، یا متمرکز بر ن

ی خودی و چهرهنمایاند؛ چهرهجنگ در یک نمای کلی، تنها دو چهره از زیست را می

ی دشمن. همه چیز فشرده و مختصر است؛ یا زندگی و یا مرگ. یا شکست یا پیروزی. 

، تهیچ حاشیه و لغزشی. انسان یا مبارزی است نستوه، پس در این بافخطی مستقیم بی

ماند و یا ابزاری در دست دشمن که مرده و با مقاومت و شهادت، زنده و استوار می

آید. مرگ هم مثل زندگی یا مرگی است خودخواسته و برگزیده نکوهیده به شمار می

آور در پذیرش و )یعنی قهرمانانه و سیاسی( و یا مرگی است مبتذل و سیاه و خفت

ی دوگانه از زندگی و مرگ در این چهره تسلیم که قابل نکوهش و سرزنش است.

شعبان که در دهد. کلخوبی خود را نشان میشعبان و باران در متن بهماجرای کل

ی خواروبار و ی جنگ مغازهکند، در بحبوحهباران زندگی میی منسوب به ننهمحله

ی و حلبهای های برنج امریکائکه تا بلندای طاقش، کیسه»ای دارد بار زوار دررفتهوانت

فروشی از شرایط جنگی به ( و با احتکار و گران77)همان: « روغن نباتی روهم چیده

شود. اینگاه چشم و دلش سیر نمیحال هیچکند و با اینسودی کلان دست پیدا می

ی اهعدگیرد و محور مردم قرار میشعبان در برابر زیست مقاومتگونه زیست امثال کل

صاحب شده بی»شهر و کشور  حقِ خودشان با این استدلال که حتماًنگاهِ به از مردم در

اند از در مغازه هجوم برده( »601)همان: « که ساعت به ساعت جنسا رو گرون میکنین
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« انداند و همه چیز را بردهها را بهم ریختهاند، قفسهتو خانه، در خانه و انبار را شکسته

م بدتر شده! چه از بلشویکی»بیند که کشور شعبان میتی کل(. در برابر وق606)همان: 

ترازو و سنگهای »(، دکان بهم ریخته، 618)همان: « زن آدم را ببرن چه مالش را!...

های مقوائی اند. جعبهها را جارو کردهترازو ولو شده است وسط دکان. مردم، تمام قفسه

(، 608)همان: « م کوت شده استپاره شده، سبدها و لاوکهای خالی، وسط حیاط روه

دادن به روال پیشین روی میبه نوعی سازش با مأموران حکومتی و دادن رشوه و ادامه

 جسدبه »شود؛ های بمباران در همان مغازه کشته میآورد. در نهایت در یکی از شب

شعبان است. لابد؛ شب تو دکان خوابیده است. چشمان درشتش باز کنم. کلنگاه می

)همان: « کند. از دماغش و دهانش خون بیرون زده استاست. انگار دارد نگاهم می

شعبان همچون مرگش و یا مرگش همچون زیستش است. نکوهیده، (. زیست کل866

آلت دست دیگری و وابسته، بدون هیچ سعادتی. با چشمانی همیشه باز برای دریافت 

مرگ باران، با وجود سن کم مقاومت و د ننهباران، تنها فرزن ،معنایی از دیگری. در برابر

گزیند. چرا که در نگاهش در راه دفاع از میهن را همچون زندگی برمی در راه آرمان

کشیدم. انگار که از فولاد بودم. انگار که گلوله ... چی بگم؟ ... نقل و نباته! داشتم پر می»

ی مرگ به او چنین می(. چنین نگاهی به احیای زندگی در میانه136)همان: ...« 

)همان( باشد. و در نهایت در نبردی « حتی از سرنوشت بالاتر»تواند نمایاند که آدم می

 شود.می شهیدایستد و بالاتر از سرنوشت می

های با پذیرش مجموعه کنش هابازنمایی در هر دوی این فرد باید توجه داشت که

گر جنگ قرار کند و تحت نظم سلطهدرونی و تثبیت میتحمیلی، وضعیت موجود را 

ی دهد که افراد جامعه در برابر نیروهای بازدارندهگیرد. چیرگی این نظم اجازه نمیمی

های موجودیتش از طریق مکانیسمو سوژه گویی عبارتی زندگی ایستادگی کنند. به

به فرد نیز  زندگی و مرگ. در چنین ساختی دنشوفردی تعیین می یهفراتر از تجرب

راحتی به بسیاری از امور و مفاهیم تسلیم شده و عادت کرده است و فرد قادر نیست به

اندیشه و فرمی متعارض و مخالف با اکنون برای خود، زندگی و حتی مرگش دست یابد. 

باران، شلوار نظامی ننه»ی شهری، زدهی جنگیکسان طبقه توصیف ظاهر تقریباً

رنگی به تن کرده است. ست. رو شلوار، بلوز پشمی یقه بسته و آستین بلند تیرهپوشیده ا
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از کنار  –رنگ است که گل باقلائی –به جای روسری چپیه بسته است و گوشۀ چپیه 

(، 636)همان: « مانداش. چهرۀ ننه باران به سنگ میاش رها شده است رو شانهگونه

شان و ی است که تابع نیروی فکر واحد زندگیتوصیفی دلالتمند از امکان زیست افراد

های رمان است. مطابق با بیان متن، شخصیت شان به شکلی یکسان درآمدهشخصیت

در حفظ بقا و زیست خود طاقت شنیدن صدای مخالف خود را ندارند و در پی ترویج 

می انقلاب همینه که»اند. چرا که در نظر آنها جنگ و صدای یکسان برآمده از قدرت

)همان: « شهادت را چون جان شیرین»(، و در مواجهه با مرگ نیز 607)همان: « بینی!...

زنند. بنابراین اقشار مختلف گیرند و سرنوشت خود را با شهادت رقم می( دربرمی632

وچرا تمام قواعد این زندگی و مرگ را بپذیرند. بر این اساس تمامی باید بدون چون

گردد و معنایی د در نسبت با این شرایط نوین ارزیابی میها و اقدامات افراکنش

یابد، زیرا بیرون از این نظم هر رفتار و کنشی معنای خود را، پیش از این، دیگرگون می

 از دست داده است. 

توان در یک نگاه فضای کلی حاکم بر متن را چنین بر اساس آنچه گفته شد می

قل کنش فردی و جمعی در مواجهه با بندی نمود؛ اضمحلال نمودهای مستصورت

ناپذیر از یک دور حوادث تلقی عنوان بخشی اجتنابی جنگ بهزندگی و مرگ در میانه

گردد که عناصر سازنده و روابط آن با ساختارها و اوضاع و احوال گوناگون اجتماعی، می

شناخته سادگی بهتر از آن است که چون یک بیماری مسری و هذیان جمعی، پیچیده

های ی ارزشای به استحالهطور پیوسته با ایجاد غفلتِ مداومِ لحظهبهشود. جنگ 

پردازد. بر طور منظم و ناگهانی میزیست، زندگی و مرگ در بافت فردی و جمعی به

( 1: 1877مختاری، «ِ ) هایزدایی یا وانهادن ساختساخت»این اساس، جنگ نوعی 

های مستقر ها، هنجارها و ارزشعبارتی این پدیده در ساختزندگی و مرگ است. به

نفسه هدفی آورد. در این منظر جنگ یک وسیله نیست، بلکه فیتغییر بنیادین پدید می

این پدیده عملکرد اجتماعیِ ادواری و »دهد. است که خود را به شکل وسیله نشان می

آمیز بخشی سپس دفع خشونت ی انسانی درون جامعه ومتناوبی است که تراکم سرمایه

(. هنگامی11: 1812)بوتول، « از همان سرمایه در یک زمانِ مشخص ویژگی آن است

ریزد، عادی شده است. کشتهجان مردم میای که بهی دلهرهدیگر انفجار، با همه»که 

توان (، می27: 1813)محمود، « شدن عادی شده است و فرار از شهر عادی شده است



  

 
 

 ی جنگتعلیق زندگی و مرگ در زمانه

شده در یک بازهی مناسبی برای دفع بخشی از نیروی مازاد انباشتمینهگفت جنگ ز

توانند در شرایطی کند. در نهایت جنگ تراکم آرام نیروهایی را که میی زمانی ایجاد می

کند و نسبتی صورت ناگهانی تخلیه میسرعت و بهبهزا باشند، ها آسیبچون انقلاب

یابد. انباشت دائمی و مصرف حیات روانی فرد میقریب با روند زندگی و مرگ در 

جویی فرد را تحریک و ضمن ابراز ناگهانی و سریع انباشت مواد و نیروها، حس ستیزه

توان گفت جنگ نماید. در نتیجه میآلودِ جمعی، آن را تبیین و توجیه نیز میوجه تشنج

م و بیش طولانی در ای کها، چه داخلی و چه خارجی، قادر است وقفهدر تمام حالت

طرز نگرش و اندیشیدن فرد نسبت به خود، زندگی و مرگ ایجاد نماید. حال مسأله 

اندیشیدن به این مهم است که بازنمایی این وقفه در زندگی و مرگ چگونه در متن

یابند؟ تحققی که سوژه، زندگی و مرگش را در دوگانههای برآمده از جنگ تحقق می

 معین قرار ندهد.های ازپیشها و فرم

 

9.8. 
هایش قرصکنم. میوهدیشب خواب دیدم دارم درختی را حمل می»

کردم. یا ریشه نداشت های کوچک نان بود و داشتم به این و آن تعارف می

 «اش در هوا بود، مطمئن نیستم.که ریشهیا این

 .31: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

بررسی این امر ضرورت دارد که فرم روایی متن چگونه در تحلیل چنین فضازمانی، 

پردازد و این و در چه نسبتی با محتوا، به بازنمایی و بازتولید مفهوم زندگی و مرگ می

ی ابتدایی با متن به رساند؟ در مواجههای به انجام میبازنمایی را در چه فضای فرمی

ی استانداردساز موجود در نظم ی راوی مطابق با فضاگونهرسد روایت گزارشنظر می

گیرد و راوی با باقی( صورت می173: 1813)محمود، « عین آدمهای کوکی»جنگی و 

پردازد. ماندن در خدمتِ اهدافِ نظام جنگی، به انعکاس صدا و روایت ساختار موجود می

پردازی میهایشان به شخصیتگویی روایت با مرزبندی مشخص میان افراد و کنش

هایی چون باران، محمد در این بافت مبارزه و مقاومت و ایستادگی در شخصیت پردازد.

بازی و باران و دیگر رزمندگان زبان متناسب با خود و سیاستمکانیک و عادل و ننه
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پردازی امثال کل شعبان و ناپلئون و دیگر شهروندان )و نه ترس و انفعال در شخصیت

یابد. به ی خود را در نسبت با مرگ و زندگی میویژهجنگجویان( زبان و گفتار و رفتار 

مآبانه در رثای شهادت ها و کاربردهای انقلابی و مقدساین ترتیب در متن بسامد واژه

شاید ئی حرف خیلی گنده باشه! ... اما هر چی هست، »کند؛ و ایثار افزایش پیدا می

... تاریخ این وظیفه را به عهدۀ همینست که هست! ... این حکم تاریخه! ... حکم انقلابه! 

ایم. ایم. به نسلمان خیانت کردهنسل ما گذاشته. اگر نجنگیم به خودمون خیانت کرده

های مربوط به سازیها و واژه( و بسامد واژه171)همان: « ایم!...به انقلاب خیانت کرده

ندگی و حفظ کند. در چنین بافتی پرداختن به زاهمیت استمرار زندگی کاهش پیدا می

آخر دست »دستی با دشمن باشد؛ نبودن و حتی همای از ترس، شریفتواند نشانهآن می

اگر بگی بابا ما هم آدمیم، روزی برا خودمون کاری داشتیم، حرمتی داشتیم، جا و مکانی 

 (. 681)همان: ...« داشتیم ... زبانم لال، میشی ضد انقلاب! 

شود که با گرایش، روش و متن زاده می هایگونه سنخی در زبانِ صحنهاین

سیاسی نظم جنگی سنخیت تمام دارد. گویی هر زبان  –مشخصات گروه اجتماعی 

سیاسی جای خود را به زبان مبارزه، مقاومت و یا خیانت در راستای اهداف جنگی می

پردازد. زده به بازنمایی شرایط میدهد. در چنین ساختاری راوی نیز با ذهنیتی جنگ

ساز در متن، توسط ی بازنمایی و روایتِ این فضای استانداردِ ابزاریر این تفسیر، نحوهد

توان منظر مییابد. در این ذهنیتی که خود تحت چیرگی فضای غالب است، اهمیت می

ی راوی، که تکلیف او دانست. چرا ها را نه حق و انتخاب آگاهانهگزارش صرف از کنش

ای معین مکلف است تا با پیروی از امر و نهی در محدوده که گویی فرد در نظم جنگی

ی این باور تحمیلی قرار دارد یابی پیرو باشد، زیرا تحت سیطرهقرار بگیرد و بدون علت

مردن او اندیشیده شده است. جهان درگیر که بهترین برای زندگی، مرگ و حتی چگونه

های ر ساختن سخنان و کنشاثای که در بیدر جنگ به شکلی مضاعف، با توانایی

آورد و با سلب کاری را به وجود میمخالف دارد، در جامعه روح سازگاری و سازش

. دکنمیی افراد جامعه الزاماتی را ایجاد ها، برای همهمعنای مستقل مفاهیم و کنش

 توان دراثر ساختن سخنان و کنش را میتوانایی شرایط جنگی در بی کارکرد عینی

یابند، در متن بازخوانی کرد؛ های پناهندگان جنگ و نسبتی که با زندگی میاردوگاه

کردن یعنی چی؟ ... مثل غربتی! ... مثل کولی هر روز یه تو میدونی تو اردوگاه زندگی»
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جا، هر هفته یه جا. از ئی شهر به اون شهر. تا آدم بخواد جا بیفته و با محل آشنا بشه 

بالا سر آدم سبز میشن که یالا باید جمع کنین برین جیرفت، کرمان  معلق اجلمثل 

شدن از این( و خسته680)همان: « ... آدم از جان خودش سیر میشه! آدم ذله میشه!

( 681ی )همان: «آدم از دستشون به اژدها»یابد که کردن تا جایی ادامه میگونه زندگی

)همان( می...« خمسه قربان همی خمسهقربان همی گلولۀ توپ، »برد و مرگ پناه می

)همان( زندگی در آوارگی و سربار جامعه « ترکش خمپاره شرف داره به»رود، چرا که 

بودن. در بازنمایی این موقعیت اصطلاح کنش، در پیوند با مرگ و زندگی، عنصری 

عی های فردی و جمشود. در این یافت کنشی فرد تعریف و تصویر نمیبرآمده از اراده

هایی که در نهایت به کشتن و حذف دشمن گیرند؛ کنشدر دو سوی کلی قرار می

شدن را در پی دارد. گویی هایی که در نهایت قربانیشود و یا مجموعه فعالیتمنجر می

 حد وسطی وجود ندارد. 

ی تیز شمشیری است که به باید درنظر داشت که بازنمایی این مفاهیم دوگانه لبه

ای و جنگترین تمایلات جمعیِ مقابلهپردازد. در واقع عمیقفاهیم میسازی مساده

شوند اند که بیش از همه ظاهر فریبنده دارند، چرا که موفق میتمایلاتی طلبانه غالباً

اند، منحرف کنند، امکان خوانش شعور افراد را به شدیدترین وجه به سویی که متمایل

هایی را در ذهن بسازند و بازتولید نمایند کلیشه ی شرایط را سلب نمایند وجانبههمه

هایی برای بازنمایی مفاهیم مطرح که گویی رهایی از آن ممکن نیست. در واقع کلیشه

ی بازنماییِ شرایط جنگی گردند که نه تنها در محتوای متن، بلکه در رابطه با نحوهمی

توان اظهار داشت که گ مینمایند. در این مواجهه با زندگی و مرنیز اعمال قدرت می

ی مردم با نیروهایی هایی چون اعدام انقلابی، مواجههتصویرکشیدن صحنهروایت با به

شوند، تناقضات موجود در جامعه را به تضاد و داخلی و خارجی که دشمن پنداشته می

جنگ »ای وجود ندارد، زیرا کند. گویی که حد میانههای مشخص تبدیل میدو راهی

های ما را که اسیر میشن گوش تا ودش را داره. وقتی که ئی نامردا سر بچهمنطق خ

گوش میبرن و حتی یکنفرشون را هم به اسیری نمیبرن، باید نقل و نبات بهشون 

هایی چون مرگ و زندگی به شکل چنین مرز میان دوگانه( این133)همان: « داد؟...

شهیکلبرای بیان شرایط جنگی، شود. گویی ترین تعابیر مشخص میغریبی با دقیق
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 های بحرانی،وضعیت نمایش یکه برا شوندنهادینه می افراد ناخودآگاهدر ذهن و  ییها

. مشروعیتِ استفاده از این کلیشهاست ی و تنها راه ارتباطی ممکناستفاده از آنها کاف

نوان جنگ به ع»ی شود که زندگی در میانهگونه توجیه میهای فرمی و محتوایی این

سازی داشته باشد، باید در روایات معمولی که نیاز به مفهومواقعیت جمعی بیش از آن

عبارتی مفاهیمی از قبیل به (Jameson, 6013: 632).« و تجربی بازنمایی شود

شده، زندگی، مقاومت، ایثار، شهادت و خیانت با حفظ معنای ثابت از پیش اندیشیده

هایی متفاوت و متمایز اما معین قابل جنگی در فرم تنها در بافتار و ساختار فکری

هایی از بازنمایی است که ضمن تفاوت و کارگیری شیوهشود. منظور بهبازنمایی می

شده تمایز با ساختار معمول به بازنمایی واقعیت تجربی جامعه در ساختار فکری بحث

ه کچنانمنجر شود.  بپردازد و مفاهیمی را القا نماید که به حفظ و بقای این نظام

گرفته در جامعه در نهایت با دعوت و تشویق و یا با تهدید و ارعاب گوهای شکلوگفت

شود. در این بافت تمایزات تنها کارکردشان نمایش رقابت و تنوع به سکوت منجر می

کردن چیزی به فرد و محروم عرضه» بخشیدن به امکان زندگی برای فرد است.در تداوم

ای ی مهم این است که نباید لحظهامری واحد است. ... نکته تن او از آن عملاًساخ

کننده را رها ساخت و به او زمان داد تا دچار سوءظن شود که مقاومت )، امکان مصرف

« پذیر استامکان 3های زندگی و مرگ(نگریستن و اندیشیدن به دیگر شکل

(Adorno & Horkheimer, 6006: 118). اکنون با توجه به توضیحات فوق می

گیری از توان اندیشید که زندگی و مرگ در متن در موقعیت جنگی چگونه و با بهره

ای سلطه قرار های کلیشهچه تمهیداتی در عین بازنمایی و بیان خود در خدمت ساخت

 کند؟ اش بازتولید نمیایگیرد و خود را در شکل کلیشهنمی

ق فرم روایت راوی در نسبت با بازتولید محتوا مهم و مورد در پاسخ به پرسش فو

گردد. ی فرم روایت بازتولید میی شیوهشود و بخشی از معنا به واسطهتوجه واقع می

در تحلیل چنین فضازمانی، بررسی این امر که فرم روایی رمان چگونه و در چه نسبتی 

پردازد و این ی جنگ میرگ در میانهبا محتوا، به بازنمایی و بازتولید مفهوم زندگی و م

رساند، ضرورت دارد. در چنین بافتاری ای به انجام میبازنمایی را در چه فضای فرمی

ی راویِ رمان قابل تأمل است؛ او در مواجهه با گونهاصلی مهم در نوع روایت گزارش

و  اندهدرموسط حیاط، »دارد که اخبار جنگ و مرگ پیوسته چنین حالتی را بیان می
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ها، انگار جانی خش خش شاخهشود. با کممانم. آسمان دارد روشن میمی بلاتکلیف

(. در شرایطی که صداهای مخالف و 631: 1813)محمود، « زندمی شیارکه ذهنم را 

مانند و یا توسط دشمن، حکومت و قواعد مختلف جامعه با شروع جنگ ناشنیده می

عنوان مجری و بهشوند و فرد تنها هدایت میحاکم بر ساخت جنگی حذف و گاهی 

گردد و حق اعمال نظر و یا تغییر آن را ندارد، چرا گر حکم سیاست محسوب میگزارش

(، واقعیت 80)همان: « شودی هوائی خاموش میزیر انفجار چند گلوله»که هر صدایی 

گونه پردازد. بدینمیو او نیز با شیارزدنِ واقعیت به روایت  زندشیار میذهن راوی را 

ای که فرد در آن فقط تکلیف دارد و بنای تکلیف او فراتر از نقش فردی خود، در جامعه

ایستد. به نظاره و بیان می شاهدواری کنش اوست، کنندهبر حکم و حکم، تعیین

قراردادن روایت راوی در شیارهای موازی، بسیاری از وجوه متن را بر مخاطب آشکار و 

ی ضدیت با جنگ و تأیید و تقدیس آن و به عبارتی تکگرفتن روایت در دوگانه از قرار

نماید. در واقع راوی در روایت فضایی که جنگ در آن ساحتی شدن متن جلوگیری می

های شهری و ذهنیِ جدیدِ حاکم بر ی روایتش به بازنمایی نظمجریان دارد، با فرم ویژه

شود که فضای اجتماعی و تاریخی جنگ مشخص می پردازد. با عطفِ توجه بهافراد می

ای، در پی بازنمایی شرایط و اصول حاکم بر فضای راوی بیش از القا و تفسیر هر اندیشه

 جنگ در نسبت با روایتِ خاصِ خود است. 

ای از شیارهای موازی درنظر بگیریم که در حال اگر رویدادهای متن را منظومه

های راوی از مرگ و زندگی توانیم توصیفات و بازنماییمییابند، نسبت با هم معنا می

های معهود و القایی بلکه در نسبت با هم بازخوانی کنیم. روایت در را نه در دوگانه

نیست  تیز هایلبه با ایرویداد و پدیده هرگز جنگ»دهد که نشان میای چنین موازنه

پیروزی نظامی و سیاسی به  ( و با11: 1812)بوتول، « شود ارتش محدود یک به که

ی وجوه زندگی و زیست اتمام برسد. در این ساخت، بیانِ چگونگی درگیرشدن همه

شده، مردم در شهرها، به ویژه در شهرهای مجاور با مناطق جنگی و یا مورد حمله واقع

ی شهر عوض شده است. مردم، گروه چهره»یابد. در موقعیتی که از سویی اهمیت می

افتد از شهر خارج دستشان میئی که بهکنند و با هر وسیلهها را ترک میخانهگروه، 

اند و در حاشیهاند. بار و بندیلشان را رو سر گرفتهشوند. گروه کثیری پیاده راه افتادهمی
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روند. گاریهای دستی، آنکه مقصدی داشته باشند، بطرف بیابان میی شوشتر، بیی جاده

( و مردم، 73: 1813)محمود، « ها مملو از وسائل زندگی استهها و چارچرخدوچرخه

بعد از چند روزی »روند، در خود اردوگاه که ها میبرای نجات از مرگ، به سوی اردوگاه

که گذشت اول غذا قطع میشه. بعد تلفن مدرسه را قطع میکنن. بعد برق. بعد مقرری 

خور و سربار رف بزنی میشی مفتزبان باشی آبش را هم میبرن. تا حو اگر یه کم بی

(، با اشکالی از مرگ و 681)همان: « جامعه. یه ریزه بیشتر حرف بزنی میشی بادکنک!

توان اندیشید که چگونه زندگیشوند. در چنین بافتی میعدم امکان زیست مواجه می

عبارتی مرگ در معنای شهادت ارزشمندتر است و ای ارزش مقاومت و مبارزه دارد؟ به

های چون ماجرای اردوگاه در بزنگاه «زمین سوخته»ا زندگی در معنای زیست؟ روایت ی

زند و سپس به سراغ موضوع دیگری میای در ذهن شیار میاین پرسش را برای لحظه

کند شود بلکه شکافی که راوی ایجاد میرود. این بدین معنا نیست که موضوع رها می

های متفاوت نشان راوی در صحنهیابد. نا پیوند میهای متن در فرم و معبا دیگر صحنه

گردد و معنا دهد که کنش افراد تنها در راستای عملکردِ نظم موجود، ارزیابی میمی

هایی که آنها در میدان و شهرهای جنگی نفس حضور افراد و فعالیت عبارتییابد. بهمی

گیرد. روایت در می گر قراردهند، به نحو جدیدی در خدمت قدرت سلطهانجام می

دهد. پردازی و توصیف زندگی امیرسلیمان این ارزش را مورد سؤال قرار میشخصیت

مطابق با توصیف راوی، امیرسلیمان برای حفاظت از آخرین کیان خانواده و حفظ 

اش، خطر مرگ را به جان خریده، همسر و فرزندانش را به مکان امنی ی مادیسرمایه

تنهایی در شهر مانده است. کنش تکرارشونده و غالب امیرسلیمان بهمنتقل نموده و خود 

نرد به تنهایی است. او برای فرار از خود، به خود پناه در رمان، پرداختن به بازی تخته

( است که 170)همان: « آنقدر درگیر گفتگو با خود» برد و در طول رمان معمولاًمی

بازد و ن همیشه در بازی با خود، به خود میشود. امیرسلیماملتفت کسی و چیزی نمی

دهد. تاسها را میگرفتار خودش است. دستهایش را تکان می»به این شکل همیشه 

شنوم اما انگار که باز سر جنباند. صدایش را نمیریزد تو تخته نرد و سر و ریش را می

عنوان تم به(. بازنمایی کنش امیرسلیمان 612)همان: « کشد...خودش فریاد می

ی تأثیر جنگ بر حیات ذهنی و جمعی افراد است. دهندهی متن، نشانتکرارشونده

توان منکر تأثیرات جنگ بر زندگی افراد گشت، اما تقلیل معنای این کنش هرچند نمی
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را به  «زمین سوخته»گویند، روایت بسیاری از منتقدان میه کچنانی فوق، به گزاره

توان بین آنها ارتباط نماید که در نتیجه نمیمجزا از هم تبدیل می هایمجموعه صحنه

 منطقی و روایی برقرار نمود. 

ها با قراردادن کنش امیرسلیمان در ساختار روایت متن و در ارتباط با سایر صحنه

توان به معنایی متفاوت برای کنش او دست یافت. از سویی کنش ها میو بازنمایی

مامی مردم محصور در شهر، مجبور در اردوگاه و یا مسرور در جبهه امیرسلیمان کنش ت

های گوناگون به نحوی با زندگی و مرگ به . در روایت، شخصیتبازی با خوداست؛ 

بازند. چرا که همیشه می خوداند و گویی هر یک به نحوی در این بازی به بازی نشسته

تیم. همۀ دردها را ما باید تحمل ماها سنگ زیر آسیا هس»های معمولی یعنی همین آدم

بکنیم. زمان اون گور بگوری، فقر و گرسنگی مال ما بود. زندان و شکنجه و دربدری 

م مال ماست. اونا که شکمشون خمسههای ما بود. حالام توپ و خمپاره و خمسهمال بچه

. بنابراین (71)همان: ...« پیه آورده، اونوقتا تو ناز و نعمت بودن و حالام فلنگو بستن 

ی رفتن به سوی اردوگاه، جنگیدن در جبهه و یا ماندن در شهر برای افراد یکسان نتیجه

دهد. از سوی دیگر در خوبی این امر را در متن نشان میبهاست و کنش امیرسلیمان 

گرفته های صورترابطه با بازنماییِ ذهنیتِ مردم و نسبت یافتن این ذهنیت با خیانت

یابد. گویی که بخش مهمی از جنگ در خوزستان و نیروهای داخلی معنا میاز سوی 

های مکرر آنها به شرایط زندگیِ مردم به شکست در برابر نیروهای خودی و خیانت

گردد. تلاش امیرسلیمان برای دفاع از خانواده، در عین جنگ کشور و مردم مرتبط می

ها و اقدامات رسمی و غیررسمی به تلاش اش در این نبرد، اشارهبا خود و شکست پیوسته

شان در دفاع و پاسداری از حقوق شهروندی مردم دارد. گرفته و میزان موفقیتصورت

گران ی تلاش و نیروها در مواجهه با ستون پنجم و اخلالنمودن بخش عمدهمعطوف

ی ای ضمنی در اعمال و رفتار امیرسلیمان نمود یافته است. مسألهگونهداخلی به

دادن به دزدیاش با نیروهای مخرب برای شکلتاجرزاده، نیروی حکومتی، و همکاری

ی های کلان از شهر و مردم و در نهایت فرارش در نسبت با کنش تکرارشونده

اعتمادی مردم و ماجرای یابد و در نهایت به کلافگی و بیامیرسلیمان معنایی متفاوت می

د. در رابطه با ماجرای تاجرزاده، مردم، همچون اعتماد خورهای انقلابی پیوند میاعدام
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کنند که با اعتماد به ساخت موجود، خود را فریب کاذب امیرسلیمان به خود، گمان می

تاجرزاده فلنگ »ی او، پس از اینکه شدههای اثباتاند، زیرا در برابر دزدی و خیانتداده

( رادیو 683)همان: « زده است به چاکرا بسته است و ... قبل از اینکه دستگیرش کنند 

ی مرکزی به تاجرزاده اخطار کرده است که هرچه چندبار از طرف کمیته»اهواز تنها 

اعتمادی مردم نسبت به گونه خشم و بی)همان(. این« زودتر خودش را معرفی کند...

یب به ی حاج مسشود و در رابطه با دزدی از خانهخائنان و نیروهای دولتی انباشت می

انجامد. در واقع مسائلی چون خیانت و عدم باران میی ننهی افراد محلهاقدام خودسرانه

در نسبت با کنش امیر ی راوی گونهرسیدگی از سوی نهادهای دولتی در روایت گزارش

گونه یابد. بدینسلیمان، شکست در برابر خود، انهدام خود و نیروهای خودی معنا می

ای برای گونههای مجزا اما بهم پیوسته بهاز طریق قراردادن صحنههای مکرر تم شکست

شود که در نهایت به روایت کنشی چون اعدام خیابانی، انهدام خود و افراد درونی می

انجامد. در واقع روایت با شیارزدن واقعیت، دیگری و پذیرش آن از سوی عموم مردم می

 دهد.تر نشان میقتر و عمیهای موجود را جدیشکاف

های رمان و توصیف کنش پردازیها و شخصیتدر این بافتار بخش مهمی از صحنه

اند که در پیوند با فضای کلی جنگ و در نسبت با های گسستافراد مجموعه لحظه

عبارتی در متن واحدهای روایی و غیرروایی در یک نوع یابند. بهها معنا میسایر صحنه

های مختلفِ موقعیت گیرند تا تقلیل زندگی و مرگ در لحظهار میکولاژ کنار هم قر

های پردازیِ دقیق شخصیتجنگی را بازنمایی کنند. راوی از سویی با شخصیت

دهد که های متعدد نشان میتأثیرگذارتر در رمان و از سوی دیگر با آوردن شخصیت

در عین  یکسانهای ها و مرگگر چگونه به القای زندگیشرایط جنگی و نظام سلطه

ی ناپذیری گونهی جدایییکسانی تنها تأییدکننده»پردازد. می تمایزاتنمودن برجسته

کاست است. هویت وکمبیاعضای انسانی است. شباهت مطلق، در واقع همان تفاوت 

گردد. }در ی انسانی مانع بروز هویت در موارد خاص و تکین میگونهواحد و یکسان

شود. ای طنزآلود، در جایگاه یک گونه محقق میشرایط{ وجود نوع انسان به گونهاین 

تواند جایگزین کند که میوجود هر شخصی تنها بر وجود داشتن آن صفاتی دلالت می

« هایی صرف، امکان جایگزینی دارندعنوان نمونهبهی افراد، هر فرد دیگری شود. همه
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(Adorno & Horkheimer, 6006: 112 – 117). در واقع این نظام با برجسته

کند. گویی کارکرد این تمایزات یکسان قلمداد میافراد را  یهنمودن تمایزات کاذب، هم

که در حالی 1گرفتن هر فرصتی برای تفکر است.نمودن افراد برای بازپستنها سرگرم

ی از طریق متن وراروایت در تلاش است تا در این همسانی شکافی ایجاد کند تا بتوان 

ای خارجی برای تسخیر یک کشور و هر امری اندیشید که مسأله تنها جنگ با همسایه

با »توان اندیشید که از سویی ما ی این شکاف میملت نیست. با ایستادن در آستانه

جنگیم اما ئی جوانهای عراقی هستن که جسداشون تو بیابانها خوراک آمریکا می

 جانورها میشه!

 دلت برا عراق میسوزه؟! _

ی جنگ شدن. فرق نمیکنه... ی اونائی میسوزه که ناخواسته طعمهدلم برا همه _

ما اما میتونیم کنار همدیگه زندگی کنیم. همدیگررا دوست داشته باشیم!... اما حالا؟ ... 

(. در این 111 – 600: 1813)محمود،  «حالا؟... زندگی داغون شده... تکه پاره شده...

دهد نیروهای داخلی نیز در شعبان و تاجرزاده نشان میافتار عملکرد افرادی چون کلب

کنند و این عملکرد در پیوند شمول عمل میهای خاص جهانراستای برآوردن سیاست

های ستاد رادیو، بعد از خبرهای جنگی و اعلامیه»یابد. ی فوق از رمان معنا میبا گزاره

اند و زند. ... از کسانی که جریمه شدهاز محتکرین حرف میمشترک و سپاه پاسداران، 

ترتیب متن با روایت این(. به600)همان: « حد شرعی در موردشان اجرا شده است

خودی -ای، با ایجاد شکافی در تعریف غالب از کنش، زندگی و مرگ خودی و ناآستانه

انگاشتن اش با نادیدهههای ویژدر پی بازنمایی این مهم است که نظم جنگی و سیاست

ها و تمایزات فردی و گروهی و قومی و بازتولید این تمایزات در قالبی کاذب، تفاوت

های او را به صرف فعالیت ماشینیِ تمامی وجوه زیست و مرگ آدمی و کنش و واکنش

های متعدد در رمان، اهمیتِ گفتارِ افراد دهد. توصیف راوی از شخصیتمعین تقلیل می

های دستهن عدم توجه به نقشِ کلامِ آنها در عملکردِ جمعی، کشتارها و تشییعدر عی

برد صرف حوادث رمان باشد، خواستار دوباره نگریستن جمعی، بیش از اینکه برای پیش

 گر جنگی در زندگی و مرگ روزمره است. به وضعیت سلطه
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موجود  کشیدن ساختپرسشزدن و بهبرای برهم« زمین سوخته»گویی روایت 

 ی انضمامی خود با جهان خارج را در نظر بگیرد و آن را درونیِتلاش دارد تا رابطه

با خودش تخته بازی »در این راستا گویی متن همچون انسانی  10مقولات خود کند.

زند ریزد، سیگاری آتش میها را بهم میدهد، مهرهکند. دستها و سرش را تکان میمی

گونه این(. 688)همان: « ریزدچیند و طاس میها را میهرهو چند لحظه بعد دوباره م

های متفاوت و متناقض و ایِ تصاویر و صحنهمتن پیوسته با تعلیقِ بازنمایی کلیشه

خاصی از زندگی، مرگ، فرد،  درک زدهسامان جهان جنگنظم بی چارچوبی که در آن

نشیند و امکان ن جهان میدهد، به نقد ایفرهنگ، نظم شهری، زبان و روایت ارائه می

ساخت و  یدر پ تیرواواقع بهنماید. بازاندیشی را در رابطه با خود و جهان میسر می

های متفاوت ه همزمان با نفی و مورد سؤال قراردادن سویهفاجع کی یِسازمان یِبازساز

عت موقیدر اشکال متفاوت در نسبت با فاجعه را  گوناگونِ ابعادِ در این جهت، است وآن 

شهر، با همۀ درهم ریختگی ساکت است. ». در ساختار جنگ که کندیم عیتوز تاریخی

شود، دلهره آغاز اند و وقتی که سکوت طولانی میآتشبارهای دورزن دشمن ساکت شده

(، اجزای متن تنها در 103)همان: « خوردشود. ... سکوت مثل خوره، دل را میمی

به  .کنندای معنای حقیقی خود را آشکار میآستانه ارتباط و نسبت با هم در فضایی

ها و فضازمان در این شرایط باید بین اموری چون روایت، صحنه، شخصیتعبارت دیگر 

کنش متقابل آنها پرداخت و در غلیان رمان تمایز قائل شد و در عین حال به برهم

، به معنا دست درونی اجزای متن در خود و لحظات تعلیقِ عناصر داستان و مفاهیم

سازمانبه داستان، صر اعن ی ازکیعنوان بهتواند، پردازی میصحنهیافت. در این تحلیل 

را در بافت  تیروای نشدهاستانداردیزهسطح ، ردازدبپ تیواقع ی متفاوت ازتیروادهی 

اگر برای  کند. فایخود را ا بخشآگاهی نقش ییبازنما انیو در جر حفظ نماید ایآستانه

که باران از جبهه بازگشته، پیش از روایت بررسی این عنصر به متن بازگردیم، هنگامی

اش را پف ی جدول میدان ایستاده است. سینهخروس ناپلئون، رو به لبه»او از جبهه، 

که حالا به  –های وسط میدان کوبد. مرغها، تو سبزهکرده است و بالهایش را بهم می

روند ها، یکهو دستجمعی و شتابان پرپرزنان میاند. جوجهکپ کرده –ند ازردی گرائیده

(. برای 173)همان: « گردندآن سر میدان و چند لحظه بعد، باز دستجمعی بر می

ی فوق در کلیت متن، باید از سویی به بررسیِ ارتباطِ دریافت معنا و کارکرد صحنه
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ازی مبهم ناپلئون در رمان، ابهام این پردشده بپردازیم؛ شخصیتدرونیِ عناصرِ روایت

ها در میدان و در معرض ی نظامی به شخصیت مذکور، سرگردانی جوجهوجه تسمیه

ها و خطر بودنشان موازی با توصیفی است که چند سطر بعد باران از جبهه، دلاوری

بودن ارتش، بنا بر منطق خاص جنگ رشادت رزمندگان و شهادتشان موازی با درسایه

ی دهد. و از سوی دیگر باید به لحظهی مقابله با دشمن ارائه میان و عراق، و نحوهایر

ای که روایت به مخاطب این تعلیقِ مرگ در تاریخِ انضمامی متن توجه نماییم؛ لحظه

ار عنوان سردبهی فوق را در بافت تاریخی شخصیت ناپلئون، دهد که صحنهامکان را می

نماید و در ساختی تاریخی به معنا دست یابد. راوی با آوردن این فرانسوی، بازخوانی 

ی انضمامی در نسبت ها و شرایط ویژهها به موازات یکدیگر و قراردادن شخصیتصحنه

ایِ مرگ در اکنون، به تکرار وضعیتای تاریخی، ضمن تعلیقِ لحظهبا شخصیت و دوره

منی، امکان تأمل در روایت باران از نماید و به شکل ضهای مشابه در تاریخ اشاره می

مقاومت و هجوم رزمندگان، جنگ، جبهه، ایثار و در نسبت جنگ ایران و عراق اهمیت 

ها و صحنهآورد. به این صورت در آستانه قراردادن شخصیتمفهوم شهادت را فراهم می

های متن، نسبت به وضعیت انضمامی خود، تاریخ پیشین و در نسبت با فضای کلی 

 انجامد. نگ، به حفظ و القای معنای مستقل متن میج

بنابراین پرداختن به معنای متن مستلزم تحلیل روایت در نسبت با سایر عناصر 

گونه فرم روایت در پیوند با محتوایش نشان میایندر جهان چندساحتی متن است. 

ابزاری برای  ی درگیر با جنگ،دهد که چگونه اشکال القایی زندگی و مرگ در جامعه

ی چهرهظاهر دور از هم درصدد ارائههای مختلف و گاه بهروایت در صحنه سلطه است.

شدن های آنها نیست، بلکه قربانی و مثلههای تمثیلی از قهرمانان، قربانیان و فداکاری

 کند. و مجدداًهر کنش و روایتی را در نظام مذکور در برابر دیدگان مخاطب بازنمایی می

شدن و پروری، قربانیکه پرداختن به موضوعاتی چون مقاومت، قهرماند کنمی تأکید

پردازد، نمودن مخاطب میآورِ جنگ تنها به سرگرمهای وحشتتصویرکشیدن صحنهبه

 تسلط بهطور طبیعی و ناخودآگاه بههای رسمی های خاصِ گفتمانو بر اساس سیاست

بر این اساس متن با در آستانه  11گردد.منجر می جنگ هایروایت توزیع و تولید روند بر

هایی در روایت مسلط از زندگی و مرگ در شهر ها، شکافها و صحنهقراردادن شخصیت
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هایی خاکستری رفتارهای متناقضی را به تصویر کند و در لحظهو میدان جنگ ایجاد می

توان انتظار داشت. ر ذهن و تنی میهای بحرانی از هکشد؛ رفتارهایی که در موقعیتمی

صورت تمام وجوه زندگی درگیر در جنگ از مهاجرت، ویرانی، مقاومت و نابودی اینبه

ها اجازه میشوند. این بازنماییفردی و جمعی به صورت رفتارهای طبیعی بازنمایی می

برخورد  دهد تا مخاطب امکان مواجهه با زندگی و مرگ را با یک استراتژی متفاوت، در

پردازی یت به داستاناوی رشان با کل متن، درک کند. این شیوهبا جزئیات و رابطه

گر راوی در پی بیان و بازنمایی امری مطلق در راستای پردازد و نگاه گزارشصرف نمی

های رمان در رابطه با روایت و بازنمایی زندگی در شرایط قضاوت نیست. استراتژی

ماندن است، که به راحتی کشیدن میان دود و تلاش برای زندهنفسجنگی، همچون 

باید توجه داشت که روایتی از این دست تواند مورد تفسیر و ارزیابی قرار بگیرد. نمی

پارچه، پیش ای را در دو سطح جداگانه، یک وجود تجربی و یک کل یکبیان دوگانه

ی آن بازتولید میل ادغام و از میانهای که هر واقعیت تجربی در یک کبرد. به گونهمی

ای، در ای آستانهبا توجه به این توضیحات زندگی زبان خود را، با حفظ فاصله شود.

توان اندیشید چگونه متن این آستانگی را در مواجهه با حال می یابد.نسبت با مرگ می

معناهای دیگری را و در پیوند با این مفاهیم چه کند میحفظ  و مرگ و زندگی ایجاد

ایستند ی خود و دیگری میها چگونه در آستانهعبارتی این موقعیتبه ؟نمایدفعال می

 زنند؟ گر سر باز میو از ادغام با القائات تحمیلی نظم سلطه

 

4 
انگیز است که آدم یک پل امروز پل جمهوریت را دیدم. خیلی غم»

 «پیوندی را قطع کرده.خورده را ببیند. جنایت است، چون بمب

 .31: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

پیش از پرداختن به پرسش پیشین باید در نظر داشت که توجه صرف به دوگانه

داشتن ذهن به امر و معنایی گر برای معطوفهای سلطهی زندگی و مرگ از الزامات نظام

ن و مرگ بار مردن را به دوش بودی مذکور زندگی بار زندهمشخص است. در دوگانه

کشد. زندگی بنا بر تعریف زندگان و مرگ بنا بر ذهنیت زندگان و نسبتش با مردگان می
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از آن مردگان است؛ آنان که  تواند به کنش خود ادامه دهد؛ زیرا که مرگ کاملاًمی

اند گذراندهکه از سر اند هرگز نخواهند دانست و آنانی ی مرگ را از سر نگذراندهتجربه

صدایی  چهیتواند از درون مرگ شهادت دهد، زیرا کس نمیهرگز نخواهند گفت. هیچ

برای پدیدارشدن صدا در میان نیست و از بیرون هم امکان بیان سلب شده است؛ زیرا 

گونه اش از رویداد مرگ بیرون گذاشته شده است. اینفرد بیرونی بنابر موقعیت وجودی

های متن شود. در بازنماییفرض گرفته میان مرگ و زندگی پیشجدایی مطلقی می

)در معنای زیست منفعلانه و یا مقاومت( و مرگ  ی تضادآمیزی که میان زندگیرابطه

وجود دارد،  -عنوان بدن اجتماعی و بدن سیاسی به -)در معنای نابودی و یا شهادت( 

اجتماعی و سیاسی افراد در این  هایمحور است. کارکرد بدنای جنگبرآمده از رابطه

است. گویی در  های جامعهها و بافتیافتن جنگ در دیگر لایهساخت در واقع ادامه

عنوان امری ملموس و در قالب زده احیای زندگی در منطق مقاومت بهی جنگجامعه

ها، پسرها و زنها، بچه»گیرد؛ یدر برابر مخاطب قرار مرویدادهای زندگی روزمره 

های خالی را دسته کنند و کیسهدخترها، کوچه به کوچه و خانه به خانه جستجو می

 کنند. می

های بادی رو هم کوت شده است های خالی و ماسهتمام، کیسهپای هر سنگر نیمه

(. و توأمان با آن مرگ 67: 1813)محمود، « کنندها را پر میریزان، کیسهها، عرقو بچه

شود تا در کنار گرفته می( در برمی632)همان: « جان شیرین چون»در معنای شهادت 

های موجود در جامعه عمل نماید. در توصیفی اقتصاد خاصی از گفتمانزندگی بر پایه

عنوان افراد مستقر در بهعنوان رزمنده و چه بههای رمان، مرگ افراد چه ها و بازنمایی

شود. در این بافت در عین حال مقدس تلقی میشهر، یکی از خبرهای روزمره و عادی و 

 حاج یوسف چی؟ -» که 

 خمسه خورد. ...خمسه -

 اوس یعقوب؟ ... خدا غریق رحمتش کنه! ... -

 ش تو خیابان قصره؟همون که خونه -

تو خیابون قصر بود. حالا دیگه خانه نیست. توپ زده صاف زمینش  -

 کرده ...



  مونا آل سید  

مرگ  (،112)همان: « شدن! بگورخودش و زنش و سه دخترش و پسرش زنده

آباد که میتابوتها، وارد بهشت»دوستان و آشنایان در معنای نابودی و در این تصویر 

خیزند و به استقبال میاز کنار قبرها برمی –انگار که منتظر بوده باشند  –شوند، همه 

نای (. و در مع631)همان: « آیند. پنجاه و دو تابوت. پنجاه و دو شهید و همه جوان

دهنده نیست بلکه در ردیف رویدادهای هر روزهشهادت دیگر در مفهوم خود امری تکان

گردد. در این بافتار مرور عادی میها تلقی و بهها و نیروگاهی تخریب شهر و ساختمان

شود. نظام سلطه آنها را و مرگی مفرد پنداشته نمی دیگر زندگی و مرگ افراد، زندگی

که تحت تأثیر فرایندهای رسمی خاص تولد، مرگ، زندگی، تولید و بیند ای میتوده

شود، همه صدای انفجاری که از نزدیک شنیده می»که اند. هنگامیمصرف قرار گرفته

خانه رسیده دارد. نگاه همه، مثل نگاه گوسفندانی است که به سلاخرا از حرکت بازمی

کشند تا جهت انفجار را دن میباشند و بوی خون به دماغشان خورده باشد. همه گر

توان اندیشید که سیاست نظم جنگی نه سلطه بر (، می27 – 22)همان: « پیدا کنند

ی ی یک گونهمثابهبهی انسان بلکه چیرگی بر فرد، زندگی و مرگش مثابهبهانسان 

 سرکوبیافتنِ زندگیِ تحت سلطه، در گرو اشکال پذیر است. گویی سازوکار ادامهکنترل

و مرگ است؛ مرگی که ارزش و شکوهش نه با مناسک جادویی و خاص بلکه با تکنیک

مردم با بیل و کلنگ زمین را »سو با این تصویر که های ساده جایگزین شده است. هم

های مملو از شن چیدهاند و رو تراورسها، کیسهاند. سقفش را تراورس گذاشتهگود کرده

(، کسی که سعی 21)همان: « ماندگاه خاکی است. مثل قبر میاند. کف و دیوارهای پناه

ی گنگ و عجیب نیز دارد، مثل رؤیاهایی زنده ماندن یک جنبه –کند زنده بماند می

خیز کند و بعد از یک زیرزمین سینهکه گویی فرد در آنها پایان جهان را تجربه می

 اش پایان دهد. گیباید آماده باشد تا در یک لحظه به زند –آید بیرون می

کنش افراد برای حفظ حیات از طریق مرگ معنا می در این فضا بخش عظیمی از

یابد. آنها در عین هراس از مرگ و برای حفظ زندگی، از تنها دارایی خود یعنی حق 

آورند و یا برای عنوان شهروندانی غیرنظامی به مبارزه روی میبهگذرند و زیستن، می

مونه. انگار که آدم زنده عین قبر می»هایی که ها و پناهگاهبه اردوگاه ی زندگیادامه

بردن به مرگ، برای نجات از واقع پناهبرند. به( پناه می70: 1813)همان « بگور بشه

پذیرد، مرگ را نیز طور که زندگی را میواقع فرد باید واقعا آنگیرد. بهمرگ صورت می
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تواند به معنایی از زندگی استای این مفاهیم است که میربپذیرد و تنها در پذیرش هم

های متن از شرایط و مکان قابل زندگی افراد بیش از زندگی به توصیفو مرگ برسد. 

زیرزمینی، سه در پنج است. سه گز پهنا و پنج گز درازا. »زند؛ مرگ و قبر پهلو می

شود که تو زیرزمینی ای میهایش سنگی است. سقفش تیرآهن است. دو هفتهدیواره

دهد که (. و بعد از آن این تصویر را به کل شهر بسط می88)همان: « کنیمزندگی می

های کوچک زیرزمینی را با پتو پوشاندهشود. پنجرهشبها، شهر مثل گور، تاریک می»

کنیم . به رادیو گوش میایم که حتی کورسوئی به بیرون نتراود. لامپا را روشن می

کند دار میئی و هرم علاءالدین گرمای زیرزمینی را خفه و دمحرارت سه فتیلهدهیم ... 

بخشد و تثبیت گونه نظام جنگ پیوسته از سویی مرگ را تحقق میاین)همان(. ...« 

سازد کند و از سوی دیگر جستجوی زندگی و اهمیت آن را نهادمند و تخصصی میمی

می»بخشد. در واقع آنچه هدفی مشخص معنا مییابی به دست و به آن تنها در راستای

ام و دارم برایت تواند تصور کند همین لحظه که اینجا نشستهگویم اینست که آدم می

جی را از انبار  –پی  –های آر نویسم، یکی از سربازان دشمن دارد جعبۀ گلولهنامه می

جعبۀ گلوله، توسط  طرف جبهه، همانافتم بهآورد. وقتی که راه میمهمات بیرون می

رسم، خدمۀ دشمن ای که به جبهه میشود به خط اول جبهه. لحظهکامیون منتقل می

نشینم، ناگهان همان گلوله که کنند. موقعی که پشت تانک میدر همان جعبه را باز می

طرف مسیرش را در جهت مخالف من و همزمان با من طی کرده است صفیرکشان به

(. گویی این همان 803 – 807)همان: ...« رسیم و همدیگر می آید و بهتانک من می

رسد. زندگی در خود حقیقت زندگی در شرایط جنگی است که در نهایت به مرگ می

تر بافی تبدیل شده است. و مرگ، در دنیایی که چیزهایی وحشتناککزکرده و به منفی

انتهای نابودی را به ذاب بیپایان زندگی و عافتد، اضمحلال بیاز مرگ در آن اتفاق می

ماندن و ادامهگر چگونه زندهراوی، روایتبلعد. آرزویی برای مختصرکردن زیست فرومی

افتد به چشمان ناگهان چشمم می»که دادن به زندگی در خاکستر مرگ است. زمانی

خالد که بازمانده است، رنگ سیاه چشمانش پریده است و سفیدی چشمها کدر شده 

راند، نگاهی که غریبه کند و پس میهمان نگاه ناآشنا، نگاهی که دعوت میاست و 

کند، تو جوید و نگاهی که سرشار از آشنائی است اما غریبی میاست و آشنایی می
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آموزد و در (، زندگی در مرگ را می133)همان: « کشدچشمان باز خالد قد می

د. خاکستری که به همان میزان نشینخاکستری از سیاهی و خلأ و سرما به زندگی می

تواند کورسوی امید زندگی را درون خود ببلعد و اطفا نماید، به همان میزان نیز که می

 ور نماید.تواند به این مفهوم بدمد و آن را شعلهمی

ی ستیز درگیر بوده و زده همیشه با لحظهی جنگو مقاومت در جامعه مبارزه

که از رویارویی دو نهاد و یا دو نیروی متخاصم پدید  اینمایانگر آن شده است؛ لحظه

ی موقعیت جنگی است. بر این اساس ناپذیر در پیکرهآید و تبلور تضادهای آشتیمی

اند، نیست. بلکه روش ستیز یک رفتار انتخابی از سوی کسانی که طالب حقوق خویش

رآیند زندگی و مرگ ای است که از اردوی مقابل، یعنی اردوی دشمن بر کل فناخواسته

شود. در چنین بافتاری نقش جنگ برساختن مرگ نیست، بلکه افراد جامعه تحمیل می

حفظ و نگهداری جامعه در لوای مرگ و محدودساختن زندگی در معنای شهادت است. 

شدن عدم پذیرش زندگی و یا برگزیدن امکان ارتباطی ی اساسی نهادینهدر واقع مسأله

با جهان است. اگر فرض را بر این بگذاریم که وضعیت زندگی در  ورای زندگی و زیست

ای بر آن و در تفاوت با مرگ معنا ی پیوست مرگ، زائدهمثابهی جنگ و مبارزه، بهزمانه

یابد، گویی مرگ چنان بر زیست جامعه سایه افکنده که بدون ارجاع به زندگی می

دانستن مرگ شکلی از با جاودانهرسد و شود. فرد از زندگی به مرگ میتعریف می

که از شهادت دهد و چون باران هنگامیناپذیر را مقدس جلوه میزندگی دسترس

ای سیاسی و ایدئولوژیک برقرار گوید بین زندگی و مرگ رابطهدوستانش در جبهه می

ه ها ... انگار حالیشون نبود. انگار مرگ را مسخره میکردن!... انگار دیوانبچه»کند؛ می

بودن ارزشجا نظم مذکور از ابتدا بی(. در این138)همان: « بودن!... عاشق بودن!...

گیرد. ی برآمده از باور به شهادت را مفروض میزندگی در برابر ساختار زندگی جاودانه

ارزش های دیگر زندگی بیدهد تا شکلهایی را به دست میاین نگاه ظرفیت و امکان

اخودآگاه ایستادگی در برابر دشمن نیز تنها با مرگ ارزش و معنا طور نتلقی شوند و به

چون باورهائی داریم و به حکم همان باورها و اعتقاد است که گلولۀ توپ و خمپاره »یابد. 

(. این ساخت درصدد است نشان 807)همان: « کنیمو رگبار مسلسل را استقبال می

تواند و باید به مرگی در معنای دهد که زندگی تنها در صورتی ارزشمند است که ب

شهادت دست یابد. بنابراین موقعیت جنگی و ایستادگی در برابر دشمن دو نگرش 
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بافد؛ شهادت و نابودی. هر یک از این دو مفهوم با موقعیتهم میبهمتباین از مرگ را 

نابودی اند. در یکی از این دو وجه، مرگ به معنای شان در گفتگویهای موجود در زمانه

ی زندگی جاودان ی دیگر مرگ به معنای شهادت و دربردارندهرفتن و در سویهو ازبین

کرد که انگار تا مسلسلش چنان کار می»کند که گونه تعریف میاست. وقتی باران این

قیام قیامت نوار فشنگ داره... تو یه لحظۀ کوتاه که مسلسل ساکت شده بود، چندتا از 

ها، یکهو اکبر از سنگراشون بیرون زدن و هجوم بردن. بچهفریاد اللههامون با بچه

شود که به پیشواز ( این تصور القا می136)همان: ...« پرکشیدن. یکهو مسلسل ترکید 

ی مسئولیت و ایثار است و نسبت به کسی که جان ترین مرحلهخطر مرگ رفتن عالی

ی فوری و عمیق امر باعث برقراری رابطهاندازد برتری دارد و همین خود را به خطر نمی

شدن سربازان ایران و عراق یا به ی کشتهشود. در صحنهبا مرگ در مبارزان می

ها و مواردی از این دست نیز، مرگ با زندگی نه تنها پیشوازرفتن نوجوانان زیر تانک

گر شجاعت ی تحسین و بیانشود. این رفتارها هم مایهبرابر که بر آن برتری داده می

 برانگیز در برابر ارزشمندی زندگی. است و هم تأمل

کننده و ترتیب فرد در این نظم از طریق تخریب نفس، چه در مقام قربانیاینبه

در توصیف راوی از تشییع باران و سایر یابد. ای قابل تحسین میشونده، وجههچه قربانی

ی واسطهشود که چگونه فرد، بهمیوضوح دیده بهدارخوین این امر  یشهدای جبهه

سپاری باران، زمان حضور در یابد. محمدمکانیک هنگام خاکمرگ ایدئولوژیک قدر می

دشمن »دارد که که زیر آتش دشمن قرار دارند این چنین بیان میقبرستان و در حالی

اغدار... ی این بوم دکند ... تاریخ شاهد است ... در هر کنار و گوشهتکاپوی بیهوده می

بس خون پاک که بر خاک ریخته است ... این دامگاه آخر چنگیزهاست ... بگذار مقبره

شان را ... خود بر مزار خویش بخوانند شان را ... با دست خویش بسازند ... بگذار فاتحه

سیاسی منجر به آفرینش و  –گونه مرگ در بستری اجتماعی این (.623)همان: ...« 

ی زندگی شود. معادلههایی از زندگی با محوریت شهادت میوایتتقدیس مفاهیم و ر

فرهنگی، زهدورزانه  –در پس شهادت امکان زندگی را، از راه پیوستن به مفاهیم دینی 

مثل یک درد، مثل »ماندن کند. گویی شاهد شهادت دیگری بودن و زندهو یا منفعل می

(. نظم جنگی، 861)همان: « شعبه به قلبم نشانه رفته استتهمت و مثل یک تیر سه
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اند، جز مرگ عاری شدهها گویی از هر چیز بهها و انقلابکه بازماندگان جنگدر بافتی 

نمودن درصدد پاسداری از زندگی شهروندان نیست بلکه پاسدار انسجام، برتری و خالص

در بسیاری از موارد به جای اینکه  اند. جنگهایی است که با او و اهدافش همسویسوژه

پوشاند و نشان خود را بر بدن جامعه ای از مرگ میمزاحم زندگی شود، آن را در لایه

بار نه به صورت نابودی. در این لحظات فرد همچون هر شئ گذارد، اما اینباقی می

ب و رود و در نهایت طی روندی تخریگیرد، تحلیل میدیگری مورد استفاده قرار می

گردد، با این تفاوت که امکان جاودانگی از طریق مرگ در بافتی از مفاهیم نابود می

ی جنوب با خون گرم خویش سرود مقاومت میرزمنده»شود، زیرا مقدس بازتولید می

ترین سرود شهادت را، شهید خوزستانی بر لبان پرشکوه»( و 108)همان: « خواند...

گی گونه امکان جاودانبدین( و 101)همان: « کردی خویش زمزمه خونین و خشکیده

  .گرداندرا برای خود ممکن می القایی

محور باورهایی وجود دارند که مرگ را، در هر شکل و های شهادتدر برابر گزاره

راوی پس از مرگ خالد در روایت بیان میه کچناندانند. فرد با مرگ بافتی، نابودی می

کند. تولید انبوه ( می113)همان: « تو سیاهی و خلأ و سرما سقوطانگار که »دارد 

گفتن از مرگ دیگر ممکن راستی سخنبهی جنگ حاکی از آن است که اجساد در زمانه

آور است. نهایت هراسدهد مرگ نیست، بلکه چیزی بینیست، اینک آنچه روی می

هفتاد نفر شهید و سیصد نفر گوید که در انفجارات موشکی دزفول رادیو تهران می»

 اند.زخمی شده

 هفتاد نفر؟ -

 پانصدتام بیشتره! ... -

جا فقط تو یه خونه، بیست و دو نفر تو شَوادون بوده که همه جابه -

 (.73)همان: « مردن

جسدهایی بدون  16شوند.میرند بلکه اجساد تولید میگونه در جنگ مردم نمیاین

شود ارزش میای بیا حد موضوع تولید زنجیرهشان تهایی که درگذشتانسان-مرگ، نا

ی ارزشمندی مرگ در مفهوم شهادت در همین تنزل مرگ برسازنده و بنابراین دقیقاً

گردد که شاید سختزده موفق به بلعیدن چیزی میموقعیت جنگی است. جهان جنگ

ر د ترین چیز در جهان برای بلعیدن است، زیرا مرگ امری است که در خودش، تقریباً
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شدن. ناپذیری برای بلعیدهگونه امکانبافتش، نوعی منزلت ویژه دارد. چیزی مانند یک

ای در زمان جنگ را در برابر مرگ راستین توان مرگ زنجیرهدر چنین بافتی دیگر نمی

گذشته قرار داد، گویی مرگ در شرایط جنگی، در موقعیتی که ناممکنی زیستن به 

شود که دیگر شده بدل میای مصادرهشود، به ابژهبدل می بارنشاندن مرگناممکنی به

 توان آن را راستین یا ناراستین نامید.نمی

ی تعریف جدیدی از زندگی و قوانین نظم جنگی، در هر دو گرایش فکری، با ارائه

بودن امکان مرگ، شوند تا فرد در عین باور به اهمیت زندگی و نزدیکمرگ موجب می

د ببرد و به شناختی کاذب از موقعیت خویش دست یابد؛ خالد وقتی جنازههر دو را از یا

تا امروز باورم »کند که کشد چنان بیان میی دوستان و آشنایان را از زیر آوار بیرون می

بام نگاشون ها که میومدن میرفتم پشتچیز شوخی بود. طیارهنمیشد. انگار که همه

کشیدم بازم باور نشده ا را از زیر آوار بیرون میمیکردم. پریروز که به کمک مردم جسد

( 38)همان: « بود... چون هیچکدومشونو نمیشناختم... اما امروز که مهندس کشته شد...

شود. فردی که استقلال زندگیگونه شناختش در مرز واقعیت موجود متوقف میو این

گردد که به انقیاد روند میای ابزاری تلقی دهد، به گونهماندن را از دست میاش و زنده

های ممتاز مند جامعه و در اختیار راهبرد منافع گروهاجتماعی و در خدمت اهداف نظام

واقع با دگرگونی قیود اجتماعی در چنین نظامی، مفاهیم و مصادیق آید. بهجامعه درمی

راس، یابند و معنای اموری چون امر مقدس و نامقدس، شهامت و هبار معنایی نوینی می

گردد. کند و حدود آنها دستخوش تحول میمرگ و زندگی، شهادت و اسارت تغییر می

در چنین نظمی اعمال ممنوع، در برابر دشمنان و متجاوزان داخلی و خارجی مجاز می

زدن و تعرض به مال و جان افراد، غارت و ی پرهیز از آسیبشود و منهیات در زمینه

ی حاج مسیّب در رمان، صرف ی دزدی از خانهدر حادثهیابد. کشتار معنایی نوین می

ی مردم نیست، بلکه ی فردی متموّل، که اوایل جنگ فرار کرده، مسألهدزدی از خانه

بردن او و مبارزه بر اساس ی مواجهه با دشمن، ازبینمسأله بیش از هر امری، نحوه

شود چنین بازتعریف میکه منطق درونی انقلاب اینالگوی ذهنی انقلاب است. هنگامی

آنچه در انقلاب هرج و مرج به نظر میرسه منطق خود انقلابه!... این هرج و مرج »که 

 )همان:« نیست حاج آقا. این حرکت تند انقلابه که با خصلتهای آرام سازگاری نداره
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دو نفر دزدی »گردد زیرا، (، اعدام انقلابی و حذف دشمن موجه و منطقی تلقی می616

)همان(. در این بیان گویی هر شکلی از ایستادگی در « صد نفر شاهد بودن...کردن. 

کند و یا در نهایت به تولید برابر ظلم، ولو اینکه به کشتار منجر گردد، مقدس جلوه می

ی انجامد که برای حفظ جامعه ضروری است. به همین دلیل افراد محلهجسدهایی می

دام دزدهای شهری همچون آیینی مقدس شرکت باران در محاکمه و صدور حکم اعننه

 نمایند. و به اجرای حکم مبادرت می

که ضروری تشخیص در این فضای فکریِ تحمیلی، هر رفتار دفاعی به محض آن

گردد. این داده شود و در قالب نظم جنگی قابل توجیه باشد، عادلانه محسوب می

وطن خوب دفاع کرد، خواه با بی گونه توضیح داد که باید ازتوان اینضرورت را می

ای طور کامل در دفاع از عقیدهبهآبرویی و خواه با افتخار. بنابراین باید با تمام وجود و 

ها در ذهنی و یا امری عینی جنگید، زیرا همچون هر آیین مقدسی وسعت فداکاری

اجتماعی  گردد. بالاترین ارزش و اقتدار در بافتجنگ، توجیه عقلانی آن محسوب می

شدن در جهت حفظ منافع آوردن حق کشتن دیگران و یا کشتهدستزده، بهجنگ

ای که ی فوق هر عقیدهشدهخویش است. در شرایط فکری و عقیدتی به تصویر کشیده

 گردد. ارزش هر آرمان نیز غالباًهایی را برانگیزد، فی نفسه واجد ارزش تلقی میفداکاری

چنین از مرگ به عنوان والاترین ی آن است، سنجیده و اینییدههایی که زابا تعداد مرگ

گونه در تشییع شهروندان و یا سربازان با انبوهی از پیکرها مواجه شود. بدینمقام یاد می

ها بهم دفاع شهر است. انبوه مردم، پشت سر جنازهتشییع جنازۀ مردم بی»شویم؛ می

ها را از حسینیۀ اعظم میاند. جنازهش رفتهاند و تا خم خیابان داریوش پیفشرده شده

است. تابوتها  دو روز اخیر، نود نفر بیشتر کشته شده –آورند. شایع است که همین یکی 

پیر و جوان، زن  –اند که بیشترشان سیاه پوشیده –شمارم. سی و دوتاست. مردم را می

)همان: « دارندبرمی ها گامو مرد و خیلیها، مسلح، آرام و خشمگین، پشت سر جنازه

(. این تشییع انبوه، ضمن بیان نظم نوین شهری و فکری در مواجهه با مرگ، 77 – 72

کند و نشان حسی از مبارزه، افتخار و کامیابی توأمان را در معنای عقیدتی توصیف می

( و لزوم 637)همان: « شودگیر میجبهه همه»دهد که چگونه حضور نیروها در می

 آورد.یاد میستادگی در برابر دشمن را بیش از پیش بهآمادگی و ای
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زندگی در این ساختار، فضایی جهت دگرگونی مفهوم  وتنش موجود میان مرگ 

مند بلکه تحت تأثیر ای که نه مستقل و کنشآفریند. زندگیزندگی و مرگ می

آمده از کند که زندگی برگیرد، این امر را تضمین میمحور قرار میایدئولوژی شهادت

مرگ به شکل مستقل تأثیری نخواهد داشت و در نهایت به قالب همان الگویی درمی

گونه بازمیآید که برای حفظ نظم موجود مستقر نیاز است. زندگی نه تنها خود را این

خواهد که تنها از موضع او یا همان حق مطلق ببیند. در شناسد بلکه از دیگری نیز می

ی مصلحت است. در این بافتار در تعریف ه زندگی و مرگ از زاویهواقع مسأله پرداختن ب

کند، نظم موجود از طریق مرگ نه تنها به زندگی ادامه ای که جامعه القا میتحمیلی

آدم تو یه همچین ماجرائی »یابد. دهند، بلکه به مراتبِ برتری از قدرت دست میمی

(. 136)همان: « آدم از مرگ بالاتره!... اصلاً عوض میشه. انگار که مرگ زبونه! انگار که

این چنین از طریق تمسخر و تحقیر مفهوم مرگ و یا تقدیس این مفهوم، مرگ به شعار 

ها، چی بگم؟... انگار حالیشون نبود. انگار که مرگ را بچه» شود،مهم جنگی تبدیل می

 لرزید...صدا تو گلوم خفه شد...مسخره میکردن!... انگار دیوانه بودن!... عاشق بودن!... تنم 

(. با تمثیل 138)همان: « ها، مثل چی بگم؟... درو شدن. دو تاشون شهید شدبچه

ماند تا نمودن شهید با زنده، مرز بین این دو مفهوم برجا میزندگی به شهادت، یکی

ل تمامی در کنترقدرت مستقر اطمینان خاطر بیابد که نه تنها زندگی، بلکه مرگ نیز به

بینی استراتژی و تحمیل الگوهایی توان با پیشاست و می رفتههایی از پیش ازبینزندگی

چیستی ماند، خطر را از سر دور کرد. در این ساختار چیزی که در جنگ پنهان می

توان دریافت که صرف ایجاد است. در چنین خوانشی می چگونگی مرگو  زندگی

تواند به دریافتی مستقل از ساخت دن آنها نمیشکاف در مفاهیم و در آستانه قراردا

دهد که نظم جنگی ابتدا درصدد است تا زندگی سلطه بینجامد. این بازخوانی نشان می

و حتی مرگ را منقاد خود کند، و در گام دوم وحدت قدرت در جهت اهداف نظم 

ساخت  افکند. در این ساختارموجود نه تنها بر زندگی که حتی بر مرگ نیز سایه می

تواند مرگ و زندگی را در چیرگی خود قرار دهد و در گام نهایی سلطه و سرکوب می

مشروعیت ساختار تحمیلی خود را تحقق بخشد. چنین نظمی در زندگی و حتی مرگِ 

انگاشتن الگوی ارائهتواند با بدیهیتحت کنترل، بدون مناسک و معنای منحصرش، می
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خوردن سلسله مراتب قدرت را کاهش یت خطر برهمشده آنها را کنترل کند و در نها

ها چرا و چگونه به انقیاد تن توان پرسید که افراد و سوژهجا دیگر نمیدهد. در این

دهند؟ بلکه مسأله این است که چگونه شرایط منقادسازی بر زندگی و حتی مرگ می

شود که این شود؟ و پرسش بخش پیشین دوباره تکرار میافراد چیره و درونی می

ی خود و دیگری بایستند و از ادغام با القائات توانند در آستانهها چگونه میموقعیت

 گر سر باز زنند؟تحمیلی نظم سلطه

 

3 
ها با ایم: پوشاندن پلیک روش جدید برای استتار پیدا کرده»

آورند و ها را از ریشه درمیی اکالیپتوس. آنهای پیر و بیچارهدرخت

های مان درختهایگذارند. حالا پلهای شن مین کیسهعمودی بی

 «شان رشد کرده.ای دارند که از وسطپژمرده

 .69: 8931های بغداد، الراضی، یادداشتنها 

ی فوق جنگ اقتصاد عمومی تسلیحات است؛ شدهدر جامعه و موقعیت توصیف

ی انسانی و زنجیرهبسیج اقتصاد نیروهای مسلح و نامسلح در دولتی معین، و با تمام 

ساخت سلطه در این شرایط به دنبال استقرار الگوهایی از زندگی اقتصادی حاصل از آن. 

این ی زندگی به مرگ و زندگی در مرگ. و مرگ است که همچون چرخه باشد، چرخه

ی سرکوب و سلطه معنای خود را از کشد که در رابطهای را به تصویر میزندگیچرخه 

پسرم تو جبهه»هایی از این دست که گون شده است. بازنمایی روایتدست داده و مرگ

دو میزنه. خودم وو دو تا بچه تو ئی س، دخترم زیر آوار مانده، شوهرم دنبال کار سگ

ها از صبح تا ساعت میگ»( و یا 113: 1813)محمود، « چادرا داریم سقط میشیم!

زنند زنند، بیمارستانها را میدارس را میها ماند. میگیازده، چندبار سوسنگرد را کوبیده

گوید که کند. رادیو میزنند. شهر و جبهه برایشان فرق نمیو مردم کوچه و بازار را می

(، 120)همان: « انددفاع شهر سوسنگرد شهید شدهامروز بیش از صدنفر از مردم بی

ارتباطی با زیست روزمره کند که زندگی نیستند، رو میهایی روبهزندگیمخاطب را با 

در چنین موقعیتی ترند. ندارند و با عبورکردن از مرز زندگی به معنای مرگ نزدیک
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یافتن و ماندن. اند و هم درگیر با بحران ادامهزندگی و مرگ هم خود دچار انحلال

ترین وجه از موقعیت خود دچار انحلال زندگی در شرایط جنگی هم از سویی در سخت

ترین وجه از موقعیت خود در پیوند با شود و از سوی دیگر در حساسمی و محرومیت

توان گفت شود که ضرورت نظم جنگی است. در این ساخت میمرگ، درگیر تحولی می

ام. یکهو ترس جانم را لبریز میکنم اما باور ندارم که زندهبودنم را احساس میزنده»که 

کنم اما بودنم را حس میحالا زیرزمینی را و زنده کند به لرزیدن.کند. دندانهایم بنا می

ام. انگار همه از مقواست و هنوز باورم را به دیوارها و سقف زیرزمینی بدست نیاورده

(. 817)همان: « پیچندانگار که با وزش آرامی از یک انفجار دوردست، همه درهم می

آورد تخریب مشابه به بار میگونه نیروی زندگی به هر کجا که آن را بکشاند دوباره این

بوی نفرت، بوی خون، بوی مرگ »در این ساختار که  و حالت عادی همان مرگ است.

دنبال شکل حاکمیت و ( نیاز نیست به638)همان: « آمیزدو بوی زندگی درهم می

گیرد، بلکه باید نظامی باشیم که قدرت و شکل یکسان زندگی و مرگ از آن نشأت می

کنند و چگونه چگونه متصدیانِ گوناگونِ سلطه همدیگر را تقویت مینشان دهیم که 

های گوناگون آن را به حتی ایستادگی در برابر این ساخت به تقویت آن کمک و بخش

های مسلط را انکار و یا با ها و نظامتوان وجود دستگاهنمی نماید. مطمئناًهم مرتبط می

های ها و تناقضها، تعارضها، تفاوتچندگانگیسازی توصیف کرد، بلکه باید ساده

ی مفاهیم زندگی و مرگ را پیوسته در نظر داشت. آشکارکردن شدهبدیهی پنداشته

یابی شکل معینی از سرکوب نباشیم، بلکه روابط سلطه بدین معناست که به دنبال ریشه

رار دهیم. قگیری چنین ساختی را در بستر موقعیت جنگی مورد ارزیابی چگونگی شکل

در چنین بافتاری پرسش این نیست که ساختار سرکوب چرا درصدد سلطه بر ساخت 

ای به سرکوب و سلطه اش چیست و یا با چه استراتژیزندگی و مرگ است، خواسته

ی کنش مستقل در حین زندگی و مرگ پردازد، بلکه پرسش این است که در لحظهمی

های ذهنی و تنانه مستمر و لاینقطعی کنشدهد و چگونه در فرآیندهای چه رخ می

 آورند؟توانند انقیاد مرگ و زندگی را به حالت تعلیق درمی

های موجود است. ای هر متنی مستلزم فراروی پیوسته از دوگانهازخوانی آستانهب

های معهود ی مرگ و زندگی ورای تقابلسو با این بازخوانی باید به بازنگری دوگانههم
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ی تازه پرداخت. این بازخوانی با چرخشی در معنای معهود مرگ و زندگی در ساخت

( مرکزیت سیاسی 1دارد: توجه را به ارتباط وجوه دیگر این مفاهیم با هم معطوف می

( تمرکز بر مفهوم 6مفهوم مرگ؛ در معنای نابودی / مردن و یا زیست منفعلانه و 

مت و ایستادگی و یا شهادت. پرداختن های مقاونمودن امکانزندگی؛ در معنای متراکم

ه انگار ک»به زندگی در چنین شرایطی احیای آن از درون موقعیتی فرساینده است. 

نشیند و انگار که تا مرز انفجار شهر و پسکند و رو دلها میچیزی ناپیدا رسوب می

باقی نمانده کند، چیزی ها را خفه میترکاند و گلولهراندن همۀ سنگینیها که دلها را می

بخش است، راند و گویی حیاتها را پس می(. انفجاری که خفگی دل73)همان: « است

تواند خود را نفی و الغا دهد که ساختار زندگی ضمن تقویت خود پیوسته مینشان می

نماید. این التقاط مرگ و زندگی به اعتباری به این معنی است که زندگی باید چنان 

مند با شهادت تفاوتی تعدیل نماید که در معنای زندگی کنش تحلیل رود و خود را

راهی و کوکتل مولوتف به استقبال تانکها های خرمشهر، با سهبچه»نداشته باشد. تصویر 

جی هفت، تانکها  –پی  –روند و با آر خیز تا صد قدمی تانکها پیش میروند. سینهمی

ی پیشین است. انفعال و پرداختن به گر گزاره( نشان31)همان: « کشندرا به آتش می

کند. زند و آسمان را نگاه میامیرسلیمان که سیگاری آتش می»سو با زیست نیز هم

له بزند و با سماجت و آبی لهاش از بیماند که مزرعهنگاه کردنش به کشاورزی می

ابودی هم( با مرگ و ن611)همان: « های ابر بگرددناامیدی، تمام آسمان را بدنبال لکه

آید که نه انفعال چیزی پدید می-شهادت و مرگ-گردد. در این التقاطِ زندگیمعنا می

مرگ است و نه زندگی. یا در واقع مرگ در عین زندگی و زندگی در عین مرگ است، 

ی توأمان که هر یک از این مفاهیم باشد. آنچه در این بافت اهمیت دارد مواجههآنبی

که دیروز و امروزش در هم گره خورده است. در چنین ساختاری با زندگی و مرگ است 

توان در مورد دلالت اخلاقی و سیاسی بقا و انهدام زندگی و مرگ و یا حتی در نمی

افتد، سخن گفت. بنابراین دوگانگی صرف ها اتفاق میمورد فهم انسانی از آنچه در جنگ

عنوان قطعیت و شکاف آنچه به میان مرگ و زندگی دیگر معیار تحلیل اجتماعی نیست.

شود، برخورد بین دو مفهوم نیست، بلکه انشعاب تضادهای مرگ و زندگی پنداشته می

مفهومی واحد به چند فرم ایجابی و سلبی است. مفاهیم مرگ و زندگی چون نگاه خالد 

راند، ... غریبه است و کند و پس میدعوت می»که با مرگ، زندگی جاودانه یافته است 
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(. در این 117)همان: « کندجوید. سرشار از آشنائی است اما غریبی میآشنائی می

ای کنند، زمینههایی که درون خود ایجاد میساختار مفهوم مرگ و زندگی، با شکاف

 آورند. برای اندیشیدن به شکلی متفاوت را فراهم می

مل است: از توان گفت که زندگی در پیوستار جنگ از دو سو قابل تأاکنون می

شرط مرگ تحت عنوان شهادت وقیدبخشیدن پیروزی بیسویی در بافت و معنای تحقق

پنداشتن مرگ به معنای دادن و عادیدر راستای زندگی جاودانه و از سوی دیگر تنزل

واقع بازآفرینی زندگی است در انگاری مرگ، بهشدن مرگ یا زندگیپایان زیست. زنده

انگاری مرگ از لحاظ روایی و پیامدهای ی باورهای دینی. زندگیلوای مرگ و در سایه

طور که در بخش پیش بیان شد، همان بازتولید اش هماناجتماعی –سیاسی 

لاب پیوسته از زمان انق چنانکه های پیشین قدرت مسلط در فرمی نوین است.استراتژی

و جنگ تاکنون مفهوم شهادت و شهید توسط حکومت مصادره و در جهت اهداف 

تواند اثری شود. اما ادعای یافتن زندگی در مرگ میسیاسی نظم موجود مصرف می

سو با یافتن زندگی در مرگ، تحت عنوان شهادت، هممعکوس هم داشته باشد. ادامه

شتن شهید نزد خداوند پس از مرگ و در جهانی دیگر ارجاع داباورهای دینی به روزی

دهد. در این باور شهید کسی است که نزد خداوند همیشه زنده است و ناظر و شاهد می

باختن در راه خدا و در جهاد با شهادت جان گر عموماًبر اعمال زندگان. در نظم سلطه

دادن و غت به معنای گواهیکه شهادت در لشود. در حالیدشمنان دین خدا معنا می

حضور همراه با مشاهده؛ که این گواهی و حضور یا به بَصَر و یا به بصیرت میسر می

پرداختن به معنای لغوی این واژه در کنار معنای اصطلاحی  18شود، آمده است.

 ریزد. ی مرگ و زندگی را بهم میها و مرزهای معهود دوگانهمتداولش ارزش

ای مبتنی بر بصیرت بر ارزشمندی تواند گواهیدر راه میهن می 11شهادت

های فرهنگ دینی بلکه زندگی به معنای زندگی، نه زندگی جاودان برآمده از وعده

تواند ی وجوهش باشد. در این بافت شهادت میزیست، مقاومت، مبارزه و لذت با همه

جاودانگی در جهانی دیگر  یهای القایی حکومت و وعدهزندگی را از بند زهدورزی

های ما سرشار نطفۀ ما را چه باک که تهمینه»کند که که متن بیان میبرهاند. هنگامی

کنیم ما، به خون شهیدانمان. به خون شاهدان تاریخمان سوگند یاد می»و « سهرابند
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نیم جا، رد خون را جستجو کآباد تا میدان نبرد، همهکه از قبرستان تا قتلگاه، از بهشت

و خاک میهن را به گورستان دشمن بدسرشت تبدیل سازیم. ما، شهیدانمان را به خاک 

گیریم و در عین سپاریم ... اینک ما که شهادت را چون جان شیرین دربر میمی

(، رسالت شهادت و 632)همان: « زنیمشوریدگی، بالاتر از سرنوشت، فردا را رقم می

کند. در های مبارزه برای زندگی و نه مرگ بیان مینیادآوردن اهداف و آرماشهید را به

توان شاهد بود؛ شاهدی بر چگونگی پاسداشت و گسترش می وارتهمینهاین بافت 

در متن زندگی. حتی اگر برآیند این شکل از شهادت به مرگ منجر شود، که عموماً

ی را درون رسد، همچنان اشکالی از زندگای میهای برآمده از جنگ به چنین نتیجه

نظر از پیوندش با مرگ، هم نقد زندگی کند. شهادت در این منظر صرفخود حفظ می

است و هم نقد مرگ. شهادت، این حضور مبتنی بر آگاهی در راه آرمان، در واقع آگاهی 

کند. همان بر چرایی کنش شهیدی است که ارزشمندی زندگی را پیوسته یادآوری می

ای کند. ... انگار غریبهبدجوری از خودم دورم می»لوای مرگ اجبار در ای که بهزندگی

)همان: « رودخواهد و انگار آشنائی که با حسرت به غربت میکه با التماس آشنائی می

ی انتقادی با ای دارد. این مواجههی این دو سو، مطالبهگونه در آستانه( و این163

کند تا پیوسته خود را نفی کند اما تن زندگیِ در آستانه مفاهیم و الگویی را طلب می

شناسمش. حسرت؟... درد؟... تو نگاهش چیزی هست که نمی»به مرگ ندهد، چرا که 

)همان: « ی اینها هم هست!خواهش؟... التماس؟... نه!... هیچکدام اینها نیست و همه

ر ( و در همین نفی به احیای خود بپردازد. در این بافت شهادت در معنای حضو117

محوری را نشان و از همراه با آگاهی و بصیرت از سویی رسوایی اندیشه و باور به مرگ

یافته چون زندان و مجروحیت و تبعید و مواردی از هایی تخفیفسویی دیگر به زیست

آورد و در یاد میرا به زندگیگونه شهید پیوسته دهد. ایناین قبیل معنای متفاوت می

ماندن شود. در این بافت شاهد شهادت دیگری بودن و زندهه مییاد آوردبه زندگیبطن 

( به قلب و روح 861)همان: « شعبهمثل یک درد، مثل تهمت و مثل یک تیر سه»

ها و ی بمبماندن در میانهشود که زندهرود بلکه یادآور میبازماندگان نشانه نمی

ای که زندگی و مرگ حظهگونه در ل(. این862)همان: « قادر علی کل شئ»انفجارها 

شوند، ادعای هویتی عنوان امری طبیعی، تغییرناپذیر دانسته میدر قالب شهادت به
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ای در شرایط مورد بحث دست یابد. زندگی تواند به معنای تازهخارج از این چارچوب می

شدن در معنای شهادت خود را از درافتادن در معناهای استاندارد و یکسان با برانگیخته

ای به این نتیجه رسید که ی آستانهتوان در یک لحظهدهد. گویی میموجود نجات می

شده در خود را شهادت، با ایجاد شکاف در مفاهیم مرگ و زندگی، شکاف ذاتی پنهان

کند. شهادت در چنین بافتی، هر لحظه، جداافتادگی خود از زندگی را رد میعیان می

تقارن و تفکیک عدمتواند در معنایی چون یک که می دهدکند. و بر این امر گواهی می

انسانی و امر انسانی حضور داشته باشد و زندگی را در -جدانشدنی از زندگی بین امر نا

 همین جهان ملموس تداوم و معنا بخشد. 

ی راوی در سراسر متن در این راستا معنا نگارانهموضع ناممکن و کوشش شهادت

کند که شاهد است. گویی او به دور از هر اتفاقی ته در متن بیان مییابد. راوی پیوسمی

ه مزده است. ... چمباتانگار که لالمانی گرفته و انگار که بهت»تنها به نظاره نشسته است؛ 

 درون و نه صرفاً (. اما راوی در متن نه صرفا173ً)همان: « کندزده و نگاهشان می

ها و ، هم در درون و هم بیرون رویدادها، شخصیتبیرون، بلکه به طرزی پارادوکسیکال

فضای جنگ ایستاده است تا از طریق پیوندی که میان درون و بیرون از درون شکاف

( 113)همان: « تو سیاهی و خلأ و سرما سقوط»کند زندگی های موجود ایجاد می

ورزانه را در نکند. گویی او در تلاش است تا بتواند امکان اندیشیدن به زندگی کنش

« م هست؟امیدی»چنین موقعیتی بازنمایی نماید. و اگر بپرسیم که در این تلاش 

)همان( « برا همین میجنگیم!»دهد؛ ( چون باران تنها یک پاسخ به آن می130)همان: 

ای نه در قبال آنانی فرد در چنین جامعهدهد که وظیفهگونه او پیوسته نشان میبدین

های اند، تقویت رانهکه در اطرافش هنوز زندهه در قبال خودش و آناناند بلککه مرده

یک لحظه تاریکی زودرس غروب را »ای کوتاه است که زندگی است؛ این تلاش شعله

 شاهدوارکند. روایت پذیر می( و نگریستن به وضعیت را امکان631)همان: « دردمی

شرایط جنگی پیوسته به مخاطب  ی فوران مرگ و زندگی درراوی در مواجهه با لحظه

افتد. انگار شوخی نبوده انگار دارد اتفاق می»گوید که امکان زندگی در این موقعیت می

همه شمها چکنم. گردد و به مردم نگاه میکه بخواهم، سرم رو گردن میایناست. بی

 (. 630)همان: « گشاد شده است
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به موقعیت میان زندگی و مرگ، در این منظر گویی یک فضای سیاسی صریح 

شود که سوژه در آن سکونت دارد. در موقعیت انسانی، نسبت داده می-انسانی و نا

بخشی به معنای زندگی در وجوه ماندن تحققغیرجنگی، هدف از زیست در معنای زنده

گوناگونش بود. گویی در شرایط جنگی در لحظاتی امکان این تصور وجود دارد که 

های بقا و زیست و مرگ ایدئولوژیک بافیتوانند مفهوم زندگی را از کلیینیروهایی م

ذات متخاصم و ی شاخص زیست در جهانِ بهعنوان نمایندهجدا سازند و آن را، به

ها، در قلمروی فردی و جمعی حفظ نمایند. اما اکنون با بافیمتناقضِ برساخته از کلی

ی مرگ و زندگی و در پیوند با شهادت تار دوگانهتعبیر فوق، با فراتررفتن از چیرگی ساخ

یابیم. منظور از فضای برای معنابخشی به زندگی، به یک فضای رواییِ خالی دست می

خالی، فضایی خالی از حضور دیگری نیست. فضای خالی در این ساختار در واقع امکان 

وی اجبارهای زیست با تمامی وجوهش در پیوند با مرگ و زندگی است که در آن فراس

توان به زندگی ادامه داد و اهمیت آن را بازنمایی کرد. های تحمیلی میبرآمده از انگاره

تواند حیات بودن زندگی میارزشفراسوی هراس از مرگ که گویی تنها با اصرار بر بی

بازگشت نیستند که فراسوی ای بیدهد که زندگی و مرگ نقطهیابد. این لحظه نشان می

ایستند. زندگی و یا بودن )زندگی و مرگ از زندگی و مرگ بودن( بازز انسانانسان ا

بخشند که باید در برابر آن مقاومت کرد تا مرگ تنها ابعادی از زیست را تجسم نمی

ی مفهوم شهادت و بتوان خود و زندگی را نجات داد. درنگ در شکاف ایجادشده

تواند فرد را به کنشی خودآیین، در میی نسبت آن با زندگی و مرگ بازخوانی پیوسته

ی نظم جنگی است، رهنمون شود. متن یادآور ها تحت سلطهی کنششرایطی که همه

مند چیزی جز این فرآیند فعال درک و دریافت نیست. شود که زندگی کنشمی

مند درون خود زندگی و مرگ و گویی زمینهوفرآیندی که حاصل چندصدایی و گفت

دهد که زندگی بهها نشان میبازخوانی زندگی و معنای فعالش در بزنگاهشهادت است. 

های مستقل خود را به ما روشن کنشچه که در سایهعنوان ابژه چیزی نیست جز آن

یافتن زندگی و یا نابودی آن نیست، نمایاند. در چنین بافتی شهادت بستر جریانمی

مراتبِ اجتماعی، معانی متفاوتی سلسلهبلکه جزء دورنی تک تک اجزای آن است که در 

ی او، واسطهدهد. راوی و بهخواند و حول آنها سازمان میرا برای خود و دیگری فرامی

شوند، بلکه هر بار آنها کنند و خود مصرف نمیمخاطب، زندگی و مرگ را مصرف نمی
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ن ساخت فرد، زندگی، شوند. در ایکنند و درگیر مبارزه با معناهای پیشین میرا خلق می

آوردن دستاند و خود بخشی از فرآیند بههای تاریخیمرگ و شهادت همه محل نزاع

ی ما، افراد در چنین بافتی گویی همه روند.ها به شمار میمعانی و پرداختن به کنش

چهل روز »ورزانه به همراه تمام راویان جنگ درگیر در جنگ، برای درک زندگی کنش

ها را قورت میایم و بمبعدد انجیلی( است که فقط با دهان باز ایستادهو شب )یک 

الراضی، نها « )دهیم؛ بخواهم استعاری صحبت کنم، اوضاع همین شکلی است

 (.38: 8931های بغداد، یادداشت

 

 هایادداشت

 ای از رمان؛ خلاصه 1

تر، گزارش رویدادهای عبارت دقیقبه بیان داستان خوزستانِ درگیرِ جنگ و به «زمین سوخته»رمان 

پردازد. راوی در حالی روزهایِ پایانیِ شهریورِ های متفاوت مردم در روزهای ابتدایی جنگ میشهر و کنش

رابطه با تحرکات نظامی عراق در مرز کشد که شایعاتی در اش به تصویر میی پدریرا در خانه 1831

گیرد و تحت شان را دربرمیرسد و با گذشت چند روز تمام وجوه زندگیایران و شروع جنگ به گوش می

ی راوی همچون بسیاری از اهالی شهر، برای حفظ جان، مهاجرت دهد. با آغاز جنگ خانوادهتأثیر قرار می

و هجوم مردم برای ترک شهر و ایجاد ازدحام برای ترک شهر، گزینند. حملات پیاپی عراق، ترس را برمی

کنند شان را راهی تهران مینماید. به هر روی راوی و برادرانش، خانوادهخروج را بیش از پیش مشکل می

مانند. در این اقامت اجباری در شهر، دادن به کارهای اداری و شخصی در شهر میو خود برای سامان

رسد و دیگری که شاهد شهادت برادرش بوده است، تعادل روحی وی به شهادت مییکی از برادران را

گردد. راوی پس از رفتن برادرانش، همچنان در دهد و برای درمان به تهران اعزام میخود را از دست می

رود می «بارانننه»آورد، به منزل فردی به نام ماند. راوی که تنهاماندن در خانه را تاب نمیخوزستان می

کند. به این شکل بیش هایی از طبقات مختلف جامعه را تجربه میو طی اقامتش در آنجا، زندگی با گروه

های مردم و اقشار گوناگون در مواجهه و مقابله با جنگ، زندگی و ها و واکنشگر کنشاز پیش نظاره

نه با افراد محله و دوستانش،  ،بارانی ننه گردد. در پایان رمان راوی با حضور دوباره در محلهمرگ می

 گردد.که با تلی از دود، خاکستر، اجساد و خاطرات مواجه می
های پیشین است که ها و پژوهشی رمان زمین سوخته بیان شد، بر اساس تحلیلمطالبی که درباره 6

 هایی چونکتاب از «زمین سوخته»ی رمان گردد. در بررسی پیشینهبرای نمونه، به چند مورد اشاره می

نقد مجموعه آثار فصیح و چند داستان از احمد »(، 1873از عبدالعی دستغیب )« نقد آثار احمد محمود»
 (،1818از جواد اسحاقیان )» داستان شناخت ایران»(، 1832از اناهید اجاکیانوس )« محمود و ...
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دهند. به عبارتی هر مفهومی از گیرند و معنای مستقل خود را از دست میشده قرار میتعییناز پیش

شود. در شرایطی که شود و بار دیگر به شکلی کاذب توسط نظام مذکور بازتولید میمعنای خود تهی می

کند و فرد ساز به صورت سیستماتیک از پیش معین میهای فردی و جمعی را نظام یکسانام کنشتم

شود ی آن است، فعالیت، کنش و در نگاهی کلی زندگی فرد عاری از معنای مستقل میتنها اجراکننده

تولید گیرد. در چنین بافتی بازو معنای کنش فردی و تأثیرش در بافت اجتماعی مورد سؤال قرار می
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ی مفاهیمی چون فعالیت مؤثر عاری از معنا است. بنابراین کنش افراد در واقعیت اجتماعی معنایی دوباره

  کند.ندارد و حقیقتی را درون خود حمل نمی

رفتن امکان فعالیت و کنش فردی و جمعی در جوامع توتالیتر نگاه ی ازبینی بیشتر دربارهبرای مطالعه
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